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 قلمرو موضوعي قرآن از ديدگاه قرآن
  مصطفي كريمي

  

  چكیده
کـه   بارة قرآن کریم گسترة بیانات آن است  یکی از موضوعات در خور بررسی در
شـود. بـراي کشـف حـدود گسـترة قـرآن        از آن به قلمرو موضوعی قرآن یاد می

مـر  متنـی در ایـن ا   هاي برون توان، بلکه باید به آیات قرآن رجوع کرد و روش می
کافی نیست و با عنایت به اعجاز قرآن، بیان آن در این باره حجت است. در ایـن  

ل بـر گسـترة موضـوعی    واسـطه شـاهد یـا دا    شوند که بی مقاله آیاتی بررسی می
اند. سیاق این آیات و روایات تفسیر کنندة آنها بیانگر شأنِ هـدایتگري قـرآن    قرآن

ن آیات از یـک سـو بـر ایـن     است. ای و ائمه اهل بیت براي حضرت محمد
هـا و   کنندة همه چیز است و از سوي دیگر، برپایۀ دلیـل   که قرآن بیان دلالت دارند 

کسی  و اوصیایش  هر، باطنی دارد که جز رسول اکرمشواهد، قرآن علاوه بر ظا
رسد. پس گستردگی موضـوعی قـرآن ویـژه آن بزرگـواران بـوده و در       بدان نمی

  ن است.مجموع ظاهر و باطن قرآ

  كلیدواژگان 
قلمرو موضوعی قرآن، روش قلمروشناسی قرآن، آیات قلمـرو موضـوعی قـرآن،    

  روایات قلمرو موضوعی قرآن 

                                                
 3/12/87تأیید: 11/10/87گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی. دریافت: عضو هیئت علمی   
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  مقدمه
کند، تبیان بودنش نسبت به همه چیـز   اوصافی که قرآن کریم براي خود بیان مییکی از 

 ـ. از این گسـتره بـه قلمـرو موضـوعی     و گستردگی مسائل مطرح در آن است رآن یـاد  ق
شود. لازم است این مسئله بررسی شود که گستره بیانات قرآن کریم چه مقدار است؛  می

اري به رهنمودهاي قـرآن در گـرو آگـاهی بـه     ها و وفاد مندي کامل از آموزه چراکه بهره
معارف و تسلیم در برابر دستورهاي آن است. این مهم در صورتی میسر خواهد بود که 

یـا   بایـد بـه قـرآن مراجعـه کننـد      مشخص شود دانشوران مؤمن در کدام مباحث علمـی 
هاي خود قـرار دهنـد و قـرآن چـه      هاي آن را محک داوري و صحت و سقم یافته داده
  باوران بیان کرده است. ایفی را براي دینوظ

و مقصـود از قلمـرو    1قلمرو در لغت بـه معنـاي ناحیـه و ناحیـۀ حکمرانـی اسـت      
از آن در زبان فارسـی گـاه بـا    موضوعات آن است که  موضوعی قرآن، گستره مسائل و

شـود. کـاربرد واژة گسـتره و قلمـرو در ایـن بـاره، از واژة        یاد مـی معیت قرآن واژة جا
ممکـن   2تر است؛ زیرا بودن نوعی فراگیـري در معنـاي واژة جامعیـت    عیت مناسبجام

  ه چیز است.است این را به ذهن تداعی کند که از پیش قضاوت شده که قرآن شامل هم
قلمرو قرآن کریم علاوه بر موضوع، از جهت مکان و زمان نیز درخور توجه اسـت.  

گسترة زمانی آن بـه جـاودانگی تعبیـر     از گسترة مکانی قرآن کریم به جهانی بودن و از
پردازد.  شود. هدف این مقاله تنها بررسی قلمرو موضوعی قرآن است و به آن دو نمی می

یز از دو جهت قابل بررسی است: یکی از این جهـت کـه قـرآن    قلمرو موضوعی قرآن ن
ائل مسائل و موضوعاتی پرداخته است؟ و دیگر اینکه قرآن کریم به این مسکریم به چه 

در چه حد پرداخته است؟ مقصود اصلی این نوشته بررسی مسئله نخست اسـت. البتـه   
شود. مـراد از بـاطن    گیري می این موضوع در هر دو حوزة ظاهر و باطن قرآن کریم پی

وجود بطن براي قـرآن کـریم،    3قرآن، معانی ژرف و نهان در وراي ظاهر واژگان است.
  4است. دیشوران اسلامیمورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق ان
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کند که مستقیماً به قلمـرو موضـوعی قـرآن     این مقاله آن دسته از آیات را بررسی می
شود و آیاتی که با واسطه به قلمرو قرآن کـریم دلالـت دارنـد، بررسـی      کریم مربوط می

  نخواهد شد. 
سـزاي    بحث از مسئلۀ قلمرو موضوعی قرآن قدمتی طولانی دارد و به دلیل نقش به

اند. از  قرآن در زندگی مسلمانان، دانشمندان مسلمان به قلمرو موضوعی آن، توجه داشته
ایـن بحـث،    5است.قلمرو موضوعی مورد توجه بوده  این رو، در منابع پیشینیان مبحث

از گذشته یافته است؛ بـه ویـژه از جهـت     براي عصر و نسل امروز ما ضرورتی متفاوت
یات در تعیین قلمرو قرآن. شـاید علـت ایـن باشـد کـه      مندي از آیات و روا کان بهرهام

وحـی طـرح شـده    عقل و ، بیشتر براي حل تعارض شناسی وحی، در اصل قلمرومسئله 
این مسئله چندان مطرح نبـوده   6بر خلاف جوامع دینیِ دیگر، است و در جوامع اسلامی

سوي دیگر  مشوق استفاده از عقل در کشف حقایق است و ازآن  قریرا از طرفی ت؛ زاس
هاي مربوط بـه   علم تجربی آن چنان وسعت و دقت نیافته بود تا بتواند در بعضی عرصه

دانشمندان براي حل تعارض آن با قـرآن در صـدد بـه     و 7مسائل قرآنی اعلام نظر کند،
تعارض عقـل و وحـی بـه     دست آوردن قلمرو قرآن باشند. به علاوه، در جوامع اسلامی

ت. مثلاً در دوره اول عصر ترجمه (قرن دوم هجري) که بـا  شده اس نحو دیگري حل می
ورود فلسفۀ یونان به جوامع اسلامی، موضـوع تعـارض فلسـفه و قـرآن مطـرح شـد و       

براي حل این تعارض، در پی تحدید قلمرو قـرآن  ق)  260 -185( کسانی چون کندْي 
یري حکومـت در  گ اما شکل 8هاي فلسفی را تأویل کرد. نشد بلکه آیات معارض با یافته

ایران بر اساس قوانین اسلام و قرآن و وارد شدن شبهات مطرح درغرب مسیحی توسط 
در کشـور   برخی روشنفکران وطنی، سبب شد موضوع بحث از قلمرو موضوعی قـرآن 

و قلمرو  9هایی نیز دربارة جامعیت قرآن کریم تر از گذشته مطرح شود و کتاب ما، جدي
اي مستقل که نخست از روش کشف قلمـرو   ین همه، نگاشتهنگارش یابد. اما با ا 10دین

موضوعی قرآن کریم و سپس از آیات مربوط به این مسئله بـه تفصـیل سـخن بگویـد،     
  یافت نشد. 
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  آن موضوعي قلمرو شناخت در قرآن به مراجعه ضرورت. 1
قلمرو موضوعی قرآن در گرو بهره بردن از روشی صحیح براي کشف آن شناخت دقیق 

کـریم را   توان قلمرو موضوعی دقیق قرآن  یرا تنها با استفاده از روش صحیح میاست؛ ز
کریم, بایـد صـحت اسـتفاده از قـرآن      بدست آورد. بنابراین، پیش از بررسی آیات قرآن 

کشف قلمرو موضوعی قرآن و حجیت بیـان قـرآن در ایـن بـاره ثابـت شـود.        کریم در  
گـرفتن از   رون متنی و ناصحیح انگاشـتن بهـره  عنایت به پافشاري به استفاده از روش بی

اهمیـت   11آیات و روایات در به دست آوردن قلمرو موضوعی قـرآن از سـوي برخـی،   
کند. از   کریم را دو چندان می آن و صحت مراجعه به قرآن و رلمکشف ق بحث از روش 

هـا و   این رو، پیش از بررسی آیات مربوط به قلمرو موضـوعی قـرآن، اشـاره بـه روش    
کشف قلمرو موضـوعی آن و حجیـت جـوابش     کریم در  اثبات درستی استفاده از قرآن 

  نماید. ضروري می
چند روش مطـرح اسـت: یکـی روش     گسترة موضوعی قرآن براي به دست آوردن

گیـرد. دوم نگـاه    متنی است که با سنجش تجربی، تـاریخی و عقلـی صـورت مـی     برون
شـود. سـوم روش تلفیقـی     و روایات انجام میگیري از قرآن  متنی است که با بهره درون
کلیات امور مربـوط بـه قلمـرو     متنی متنی) که طبق آن با روش بیرون متنی و درون (برون

آید، اما براي شناخت تفصیلی در این باره باید بـه قـرآن و    به دست می موضوعی قرآن
  روایت رجوع کرد.

متعـددي اسـت کـه     هاي فرعـیِ  هر یک از دو روش کلی نخست، مشتمل بر روش 
  شود: ها اشاره می ذیلاً بدان

  :متني برون هاي روش. 1
  الف) روش تعیین انتظار از قرآن، از طریق بررسی نیازهاي انسان و انتظارات او از قرآن؛

  ؛ ، از راه مطالعه در آثار و نقش قرآن در جوامع اسلامیقرآن ب) روش بسط تاریخی
  سان به قرآن؛ج) روش عقلی، از راه دلایل نیاز ان
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  :متني درون هاي روش. 2
الف) روش بررسی آیات و روایات بیانگر اهداف قرآن و اهداف و قلمرو رسالت پیامبر 

  ؛اسلام 
  یات مربوط به قلمرو موضوعی قرآن؛ت و رواب) بررسی آیا

  بندي تمام آیات قرآن. ج) بررسی استقرایی و دسته
ریم مراجعه به خود آن است؛ زیرا ترین روش کشف قلمرو موضوعی قرآن ک مطمئن

بـه یقـین   کنـد،   معرفی می 14و بیانگر همه چیز 13و وسیله هدایت 12خود را نورکه قرآن 
. به علاوه، استفاده از این روش ضروري است؛ زیرا با کرده است قلمرو خود را نیز بیان

  کرد.را به دقت کشف  توان قلمرو موضوعی قرآن نمیدینی هاي بیرون  هیچ یک از روش
هاي دسـتۀ دوم) و روش   متنی (روش هاي درون ك از روش که هر ي با عنایت به این

د، بـراي اثبـات   کن ـ میتلفیقی (روش سوم) به ضرورت مراجعه به قرآن و روایت تأکید 
ضرورت و صحت مراجعه به قرآن و روایت براي بـه دسـت آوردن قلمـرو موضـوعی     

به شـبهات مربـوط بـه روش درون متنـی     متنی و پاسخ  قرآن، نقد و بررسی روش برون
  کند.  کفایت می

   قرآن خود به نیاز و متني برون هاي روش نبودن كافي . 1-1
کـرد، اسـتفاده از     متنی به دقت قلمرو موضوعی قرآن را مشخص می هاي برون اگر روش

متنـی در   هاي بیـرون  دهد روش آیات قرآن چندان ضرورتی نداشت؛ اما تحقیق نشان می
هـا   ك از این روش کند. هر ي نیاز نمی مر کافی نیست و ما را از مراجعه به قرآن بیاین ا

  کنیم.  را به اختصار بررسی می

  قرآن از انتظار روش. 1
در تعیین قلمرو دین است. این روش  15این روش متأثر از رویکرد جدید غرب مسیحی

 استازهاي اصیل آدمی آمده کریم براي پاسخگوي به آن دسته از نی که قرآن  کید دارد  تأ
که در جاي دیگري غیر از قرآن به آن پاسخ داده نشده اسـت. ولـی شـناخت نیازهـاي     
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شناسی به معناي عـام آن   هاي مختلف انسان اصیل انسان و پاسخ به آنها از طریق شاخه
تـوان ویـژه قـرآن     امکان پذیر است و تنها رابطه انسان بـا خـدا و جهـان غیـب را مـی     

  16.دانست
کـه قـرآن آن    مقدمـه اول ایـن اسـت    دو مقدمۀ نادرست استوار است. بر روش ین ا

گوید که در جاي دیگر پاسـخی نـدارد. اولاً،    بخش از نیازهاي اصیل انسان را پاسخ می
این مقدمه مصادره به مطلوب است و در آن جامعیت بـه نحـوي مشـخص شـده و آن     

دهـد. ثانیـاً، بـر ایـن      پاسخ میش بشري خارج از قلمرو داننیازهاي  قرآن کریم بهاینکه 
در امور  قرآنتوان به امتناع عقلی دخالت  مدعا دلیلی آورده نشده است؛ بلکه اصلاً نمی

قـرآن  مربوط به قلمرو دانش بشري استدلال کرد. شاید یگانه دلیل آنها این باشد که اگر 
سـت. ولـی بیـان    رسـد، لغـو ا   در مورد اموري که انسان از طریق علوم بشري به آن می

نیازهاي اصیل انسان و چگونگی پاسخ به آنها در قرآن نـه تنهـا لغـو نیسـت، بلکـه در      
 17تواند ارشاد به حکم عقل و تأیید آن باشـد؛  مواردي ضرورت دارد؛ زیرا, بیان قرآن می

و این ارشاد و تأیید در مواردي است که کشفیات علوم انسانی در تحریک مـردم بـراي   
واقعی کافی نباشد و چنانچه ایـن دسـتاوردها بـراي همگـان آشـکار       رسیدن به مصالح

رآن و دهد که ق ـ بررسی متن قرآن نیز نشان می 18نباشد بیان آنها در قرآن ضرورت دارد.
نسـبی بـودن   به علاوه، نتیجـۀ ایـن روش،   ك دارند.  دانش بشري قلمرو موضوعیِ مشتر

یق و سعۀ قلمرو علوم بشري در قلمرو موضوعی قرآن است؛ زیرا گسترة قرآن به تبع ض
  کند. شناخت نیازهاي اصیل انسانی و پاسخ به آنها، سعه و ضیق پیدا می

وم این روش تأکید دارد که بدون مراجعه به متـون وحیـانی، بـا اسـتفاده از     دمقدمۀ 
گویی بـه   تجربی و فلسفی تمام نیازهاي انسان و نیز توانایی او در جواب 19شناسی انسان

د. بدین صورت نیازهاي خارج از قلمرو دانش بشـري و در  شو ها معلوم میبخشی از آن
رسد بـا توجـه بـه پیچیـدگی      گردد. به نظر می نتیجه قلمرو موضوعی قرآن مشخص می

شناسی غیر وحیانی به تنهـایی نتوانـد تمـام     هاي او، انسان وجود انسان و برخی ویژگی
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ناگزیر بایـد از قـرآن مـدد جسـت. آن      پس 20نیازهاي انسان و را تأمین آنها را بشناسد.
  اند از: هاي انسان عبارت ویژگی

انسان از بدن مادي و روح معنوي تشـکیل   22، تجربی، و نقلی21الف) طبق شواهد عقلی
هویـت واقعـیِ    23مستقل زنده بماند.  تواند فارغ از بدن و به گونۀ شده و روح او می

نش انسان خداوند در جسم انسان انسان به روح اوست، که در مرحلۀ نهایی از آفری
هـاي آن از تیـررس علـوم بشـري      و شناخت کامل هویت روح و ویژگی 24دمد. می

  بیرون است.
و درجات  25ب) در بینش قرآنی مراتب وجودي متعددي براي انسان مطرح شده است.

توانـد در   کمالی بیان گردیده است که علوم بشري حتـی تصـویر دقیقـی از آن نمـی    
به عنوان مثال انسان عـلاوه بـر زنـدگی دنیـوي، داراي زنـدگی       26دهد. اختیار قرار

که علوم عقلی و تجربی بشري از شناخت کم و کیف آن  27برزخی و اخروي است.
  ناتوان است.

اي کـه   گونـه  ج) بین زندگی دنیوي انسان و سعادت اخروي او ارتباط وثیقی هست؛ بـه 
ر آخرت خواهد دیـد و علـوم بشـري از    ثمره یا عین اعمال اختیاري دنیایی خویش را د

  است. شناخت چگونگی رابطه میان رفتار انسان در دنیا و زندگی اخروي وي ناتوان
وجود این اوصاف منحصر به فرد در انسان از وي موجودي مرموز و مبهم ساخته و 

و روحی و مادي و معنوي ودنیایی و آخرتـی او را بسـیار    شناخت همۀ نیازهاي جسمی
ده است. به رغم پیشرفت روز افزون و تحسین برانگیز علوم بشري , به سبب مشکل کر
بـراي  شناسی ِغیر وحیـانی، بـا همـۀ تـلاش      انسان 29و خطا پذیر بودن آن، 28محدودیت

شناخت ابعاد مختلف انسان، دچار نوعی بحران شده و نتوانسته است ابعاد وجـودي و  
بیشـتر پنهـانگر ذات انسـان در پـردة     و  30تمام نیازهاي واقعی او را به دقـت بشناسـد،  

گشـود و از او  خالق انسـان  پس باید دست نیاز به سوي  31حجاب بوده تا روشنگر آن.
  انسان است. ها و نیازهاي  که آگاه به تمام ویژگی کمک گرفت
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  قرآن تاریخي بسط روش. 2
رح مط  متنی هاي برون قرآن در جوامع اسلامی، یکی دیگر از روش ییخنقش تاربررسی 

توانـد مـا را در فهـم     ایـن روش مـی   32کتاب الهی است. در تعیین قلمرو موضوعیِ این 
تـوان گسـترة موضـوعی قـرآن را      با آن نمیکند؛ ولی  قلمرو موضوعی قرآن کریم یاري 

خت؛ زیرا در این روش فهم و عمل مسلمانان به قرآن کریم به آزمون گذاشـته  دقیق شنا
هـا   توان به پاي قرآن نوشت کـه اولاً، فهـم   زمون را میشود و در صورتی نتایج این آ می

حکومت و مصون از خطا باشد (که این امر با قواعد و شرایط خود ممکن است). ثانیاً، 
به فهم صحیح از قرآن با انقیاد کامل عمل کنند. حال آنکه این دو شـرط در تمـام   مردم 

قرآن، فقط چنـد سـالی دو    در تاریخ طولانی 33ها محقق نشده است. جوامع و همۀ زمان
 شرط مذکور تحقق یافت کـه در آن مـردم فهـم صـحیح قـرآن را مسـتقیم از خـود پیـامبراکرم        

اي نیکـو کـارآیی خـود را     گرفتند و بدان انقیاد کامل داشتند. قرآن در این مدت کوتاه به گونـه  می
وضـوعی قـرآن یـاري    تواند بـه تعیـین قلمـرو م    مطالعۀ این بخش از تاریخ اسلام می 34 نشان داد.

کـریم را   تواند به دقـت قلمـرو موضـوعی قـرآن      کریم نمی رساند. به علاوه، تجربۀ تاریخی قرآن 
کومت صرفاً متـأثر از قـرآن نیسـتند، از سـوي دیگـر برخـی        ك سو مردم و ح کند؛ زیرا از ي بیان 

  شود. هاي بافاصله چندین قرن در جوامع مطرح می ها بعد و سال مصادیق نوظهور سال
که افرادي چون علی عبدالرزاق، بـه دلیـل اینکـه     گواه نادرستیِ این روش آن است 

اند و  اهل جور و ستم بودهاند  که به نام اسلام و قرآن حکومت کرده غالب حکّام اسلامی
در باب حکومـت   گیرد که قرآن میاند، نتیجه  هاي اسلامی توفیقی نداشته بیشتر حکومت
کومت پیامبران الهـی، بـه    رغم وجود آیات متعدد قرآنی در باب ح او به 35نظري ندارد. 

؛ 36»لا تَجِد فيه [الْقُرآن] ذكْراً لتلك الإمامة العامة والخلاقة«، مدعی شده است: ویژه پیامبر اسلام
  یابی. هیچ یادي از این امامت عامه وخلافت در قرآن نمی

ی نکـات مثبتـی دارنـد، روش کـاملی بـراي      متن هاي بیرون که گرچه روش نتیجه این
تعیین قلمرو موضوعی قرآن کریم نیستند و ما را از رجوع به خود قـرآن و روایـات در   

  کند. نیاز نمی تعیین قلمرو موضوعی قرآن بی
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  قرآن موضوعي قلمرو اختشن در آیات از استفاده صحت .1-2
؛ ولـی  اسـتفاده کـرد  ن قلمـرو موضـوعی آ  در شـناخت  ز آیات قـرآن  توان ا یقین میبه 

از آیـات  توان  در تعیین قلمرو موضوعی قرآن نمی اند مدعیمتنی  طرفداران روش بیرون
در بیـرون از دیـن    کـه  آن اسـت  آن در گرو تعیین انتظارات از قرکرد؛ زیرا فهم استفاده 

نظریۀ خاص در باب قلمـرو موضـوعی   قرآن و داشتن شود و هر انتظاري از  آشکار می
عدم تعین  اولاً، براي اثبات این ادعا 37اصی از آیات مربوط را به دنبال دارد.آن، فهم خ

مـتن حقیقتـاً و ذاتـاً امـر     «گوینـد:   کننـد؛ مـثلاً مـی    را مطرح مـی  38معناي متون وحیانی
است و چندین معنا بر دارد. ما در عالم متن و سمبولیسم با چنین عدم تعینـی رو   مبهمی

، بـر  ثانیـاّ  39»فهمند اراده کرده اسـت.  تمام معانی را که می به رو هستیم ... پس خداوند
فشارند. براي صـحت اسـتفاده از آیـات در     تأثیر تام انتظارات مفسر در فهم آیات پا می

عدم تـأثیر تـام انتظـارات در    « و » تعین معناي متن«کشف قلمرو موضوعی قرآن اثبات 
 40ایـم.  دیگر به تفصـیل سـخن گفتـه   کافی است. ما از این دو مسئله در جاي  » فهم متن

  کنیم: ك مسئله را به اختصار بررسی می این
متون زبانی ـ از جمله متون وحیانی ـ از جهت مفاد استعمالی و مراد جدي در    الف

مقــام اســتعمال و از حیــث دلالــت تعــین دارنــد. اگــر چنــین نبــود, مفاهمــه صــورت 
ت در فهم متون است؛ زیرا برپایـۀ آن،  پذیرفت. به علاوه، لازمۀ سخنان مذکور نسبی نمی

فهم هر کس از متون ـ با توجه به مجموعۀ تشکیل دهنـدة آن ـ درسـت خواهـد بـود؛       
کننده از  وایات نهیرهرچند در شرایط و موقعیت دیگر، همین فهم نادرست جلوه کند. 

مراد کننده عرضۀ روایات به قرآن، براي به دست آوردن  و روایات تأکید 41تفسیر به رأي
  همه ناقض این نظر است. 42واقعی آنها،

و بایـد در   43 نیست و قابل اجتنـاب اسـت    تأثیر انتظارات مفسر در فهم حتمی ب)
  تأثیر ندادن انتظارات خود در فهم آیات سعی وافر داشت. براي انتظـارات، در مراجعـه  

اند  کرده  به آیات مربوط به قلمرو موضوعی قرآن کریم و فهم آنها، مجاري مختلفی طرح
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  یـا  45و تعدادي دیگر مربوط به فهم بـه طـور مسـتقیم     44که برخی مربوط به گردآوري
اي در مقـام   و پـاره  47کـریم  هاي ایمان به قـرآن   فرض و از طریق پیش46از طریق پرسش

است. تأثیر انتظارات مفسر در هیچ یک از این مجاري قطعی  48داوري و حجیت بخشی
  نیست؛ زیرا:

کردن قرآن به قلمرو موضوعی خـود وجـود نـدارد.     ضرورت اشاره ن ، دلیلی براولاً
دارد؛ به ویژه در قرآن کریم  جو وا می و پس و صرف این احتمال، عالم دینی را به جست

این چـرا نتـوان پـیش از مشـخص      بنابر 49کند. کنندة همه چیز معرفی می که خود را بیان
  کرد؟! وجو  شدن انتظارات از قلمرو موضوعی آن در آیات جست

آن استوار نیست و بـدون آن نیـز     قرآن بر داشتن انتظاري خاص از  ، فهم معانیثانیاً
کـریم   که نخستین مسلمانان و ناباوران بـه حقانیـت قـرآن      توان قرآن را فهمید؛ چنان می

اگر بدون انتظار خاص در  فهمیدند. بدون سابقۀ ذهنی و انتظار خاص از قرآن, آن را می
رو موضوعی قرآن، فهم قرآن کریم ممکن نبود، دعوت به تدبر در آیات قرآن و باب قلم

چـون بـه فـرض     ;زنند، جایی نداشت نکوهش قرآن از افرادي که خود را به تجاهل می
  فهمیدند. تدبر چیزي خلاف انتظار خود نمی

شک پرسش در فهم متون دینی ـ همانند هـر مـتن دیگـري مـؤثر اسـت و        بی ، ثالثاً
آورد؛ اما این نکتـه کـه    هاي جدیدي در کتاب وسنت پدید می اي جدید کاوشه پرسش

و  اي کـه بـدون پرسـش هـیچ فهمـی      ها باشد، به گونـه  فهم آن دو، سراپا وامدار پرسش
و معرفتی است و بر  معرفتی حاصل نشود، سخنی نادرست است؛ زیرا مفاد آیات کلامی

عین معناي مـورد ارادة مـتکلم، آبسـتن    خلاف مبانی این نظریه، الفاظ در سایۀ وضع و ت
اند، و شریعت با تکلم معنا و مقصود خویش را بیان کـرده و سـکوت را شکسـته     معانی

است. بنابراین، قرآن نه تنها زبان در کام نکشیده، بلکه همچون دانشمندي است، کـه بـا   
م آن دهـد و شـناخت پیـا    گوید، گرچه به هر انتظاري پاسخ مثبت نمی دیگران سخن می

  توان رسید.  هاي ما نیست و با داشتن شرایط لازم، به مراد آن می دار پرسش همیشه وام
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الجمله در فهم آن مؤثر اسـت   هاي معرفتیِ اعتقاد به قرآن فی فرض ، گرچه پیشرابعاً
هاي  فرض تواند تناقض و تعارض بین پیش ـ و فرد مؤمن به حقانیت قرآن و سنت، نمی

د از آنها را بپذیرد و لازم است این تعارض را به نحوي حل کند قبول آن دو و فهم خو
هاي اعتقاد به آن، رابطۀ شـرط و مشـروط نیسـت؛     فرض ـ لکن رابطۀ فهم قرآن با پیش

زیرا فهم قرآن بر مبادي خود استوار است. مثلاً یک عالم مسیحی قادر است به درسـتی  
ن برخی از پیامبران الهی اشاره دارد. به از قرآن کریم دریابد که این کتاب الهی، به داستا

سازي بین فهم خود از آن  هاي محقق معتقد به حقانیت قرآن, در هماهنگ علاوه، تلاش
شـود،   هاي ایمان به آن تمام نمی فرض هاي پذیرش آن، همیشه به نفع پیش فرض و پیش

ان بـه آن  هاي ایم فرض بلکه در مواردي فهم آیات سبب تغییر و تصحیح باورها و پیش
  شود. می

کامی آنها، معجزه و سخن الهی  ، با تحدي و تلاش مخالفان به هماوردي و ناخامساً
بودنِ قرآن ثابت شده است. بنابر این در صدق بیان آن دربـارة قلمـرو موضـوعی خـود     

  جاي تردید باقی نیست و به آزمون تجربی نیازي ندارد. 
رو موضوعی آن، صحیح اسـت و بیـان   نتیجه اینکه مراجعه به قرآن براي کشف قلم

  باره حجت است. قرآن در این

  قرآن موضوعي قلمرو به مربوط آیات. 2
آن را  توان از بیـان قـرآن قلمـرو موضـوعی     با توجه به آنچه گذشت، روشن شد که می

دینی  جز برخی از محققان این روزگار، بیشتر صاحب نظران از روش درون کشف کرد.
  اند. خود را در تفسیر آیات مربوط به قلمرو قرآن بیان کردهو دیدگاه  هبهره برد

باید توجه داشت که کشف قلمرو موضوعی قرآن کریم از آیات، تفسیر موضـوعی بـه    
تفسیر موضوعی دو رکن اساسی دارد: یکی رکن درونی که خود آیات و و  آید شمار می

ت. البته نسبت رکن که دستاوردهاي دانش بشري اسروایات است؛ دیگري رکن بیرونی 
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گاه خادمـان در مرتبـۀ مخـدومان     بیرونی به درونی، نسبت خادم و مخدوم است و هیچ
  50نشینند و نباید از بیرون چیزي بر قرآن تحمیل شود. نمی

نظر قرآن کریم در این باره به دست آید تمام آیات مطـرح در  وشنی براي اینکه به ر
کنـیم کـدام مربـوط بـه      ررسی و مشخص مـی این مسئله را به ترتیب موجود در قرآن ب

  51قلمرو موضوعی قرآن نیست و کدام مربوط است و دلالت آنها چیست.

  اول آیه
 يرطرٍ يلا طائ ضِ وي الْأَرة فابد نما م ـي      وطْنـا فمـا فَر ثـالُكُمأَم مإِلاّ أُم هيناحبِج

اي كـه بـا    اي در زمين و نه هيچ پرنده ندهو هيچ جنب) ۳۸(انعام:  ؛الْكتابِ من شَيء
هايي مانند شـما هسـتند.    كند، نيست، مگر آنكه آنها نيز گروه دو بال خود پرواز مي

  .ايم ما هيچ چيزي را در كتاب فرو گذار نكرده
آیه اشاره دارد که در کتاب از  52است، کردن ا عنایت به اینکه تفریط به معناي فروگذارب

ه و همه چیز در آن آمده است؛ اما در مورد اینکه مـراد از کتـاب   چیزي فروگذاري نشد
که دو تا از آنها مهم است: یکی اینکه مراد از کتـاب   53چیست، چند احتمال وجود دارد

گویا لوح محفوظ و قرآن کریم  54ینکه مراد لوح محفوظ باشد.قرآن کریم باشد و دیگر ا
  تواند مراد از کتاب باشند؛ زیرا: هر دو می

تناسب بیشـتري بـا لـوح محفـوظ     گوید که  سخن میمخلوقات از آغاز آیه در ، لاًاو
لوح محفوظ هست. سیوطی از ابن عبـاس نقـل   در  کند که تمام آفرینش و بیان می دارد
  55ایم. یر آیه گفته است: همه چیز را در لوح محفوظ نوشتهکند که در تفس می

 فرماید: را مطرح می ر خارق العادهدرخواست نزول معجزه و امو نیز آیه پیش از آن، 
كْثَ« ) 37؛ (انعام: رهم لاَ يعلَمونو قَالُواْ لَولاَ نُز４لَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِن اللّه قَادر علَي أَن ينَز４لٍ آيةً ولَـكن أَ

تردیـد   بـی «بگو: ». اي از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است چرا معجزه«و گفتند: 
ظـاهر ایـن    ».دانند اي شگرف فرو فرستد؛ لیکن بیشتر آنان نمی خدا قادر است که پدیده

این با لـوح محفـوظ   خواستند و  که آنان امر خارالعاده اي غیر از قرآن می آیه این است 
  سازگارتر است.
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در  یانـد. از جملـه حضـرت عل ـ    ، روایات آیه را به قـرآن کـریم تطبیـق داده   ثانیاٌ
مـا فَرطْنَـا فـي    «االلهُ سبحانهَ یقُـولُ:  «اند:  کوهش اهل اختلاف و کامل بودن دین فرموده ن

نیـز آن را   [خدا دین کامل فرستاده و پیـامبر  56؛»فيه تبيان لكُل４ شَيء«و » الكتَابِ من شَيء
ما در این کتاب چیزي را «فرماید:   کامل به مردم رسانده است؛ زیرا] خداوند سبحان می

  ».در این کتاب براي هر چیزي، بیانی روشن است« فرماید:  و نیز می» ایم فروگذار نکرده
  فرمایند: نیز می امام رضا

حتي اكمل له الدين وأنزل عليه القـرآن فيـه    إن االله ـ عز وجل ـ لم يقبض نبيه  
م، وجميع ما يحتاج إليـه  تبيان كل شئ. بين فيه الحلال والحرام، والحدود والاحكا

عز و   همانا خداوند ـ ٥٧؛»ما فرطنا في الكتاب من شئ«الناس كملا، فقال عز وجل: 
ر اينكه دين جل ـ روح پيامبرش را، كه درود خدا بر او خاندانش باد، نگرفت، مگ 

او فرو فرستاد كه در آن بيان همه چيـز آمـده   را براي او تكميل كرد و قرآن را بر 
ن، حلال و حرام و حدود و احكام و تمام آنچه را انسـان بـدان نيـاز    است و در آ

 ـ فرمايد: در كتاب از هيچ چيـز فـرو    عز و جل ـ مي   دارد بيان كرد؛ زيرا خداوند 
  ايم. گذار نكرده

ك معنوي اسـت و لـوح محفـوظ و قـرآن هـر دو مصـداق        مشتر» کتاب «واژة ن بنابر ای
ن و کتاب تشریع الهی اشاره دارد. فخـر رازي بـا   اند و آیه به جامعیت کتاب تکوی کتاب

کـه مـراد از آن قـرآن باشـد اظهـر       بیان دو قول در تقسیر آیـۀ شـریفه، ایـن دیـدگاه را     
یابـد و   ، به معهود سابق انصـراف مـی  آیددرفرد بر سر اسم م» ال«شمارد؛ زیرا وقتی  می

کتـاب در آیـه قـرآن     معهود سابق از کتاب نزد مسلمانان قرآن کریم است. پس مـراد از 
کـار   که در مورد بیـان امـور لازم بـه    » تفریط«همچنین فخر رازي از واژة  58کریم است.

ت که در قرآن کریم رود و به قرینۀ دیگر آیات استفاده کرده است که مراد آیه این اس می
براي تبعیض اسـت  » من شیء«در عبارت » من«از بیان امور لازم فرو گذار نشده است. 

شود و بر نهایـت   به صورت نفی آمده، نقیض سالبۀ جزئیه یعنی موجبۀ کلیه می و چون
ابن عربـی نیـز ایـن     59مبالغه دلالت دارد. یعنی همۀ امور لازم در قرآن کریم آمده است.
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این کتاب، قرآن کریم است که جامع همـه چیـز اسـت...    «پذیرد و گوید:  می احتمال را
  60».کند می را در بر دارد و آن را براي اهلش بیان میقرآن علوم انبیا و ملائکه و هر عل

مربوط به قلمرو موضوعی قرآن کریم اسـت و دلالـت دارد کـه     هنتیجه اینکه این آی
  همه امور لازم در قرآن بیان شده است.

  دوّم آیه
و ري الْبا فم لَمعوَ ي وا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ يالْغَي حفَاتم هندعو  قَـةرن وقُطُ ما تَسمرِ وحالْب

اتي ظُلُمف ةبا وَ لاَ حهلَمعضِ إِلاَّ يبِـينٍ    الأَرتَـابٍ مـي كابِسٍ إِلاَّ فلاَ يطْبٍ ولاَ ر؛ و
داند و آنچه  ) و كليدهاي غيب تنها نزد اوست. جز او [كسي] آن را نمي٥٩(انعام: 

افتـد مگـر [اينكـه] آن را     هيچ برگي فرو نمـي داند و  را در خشكي و درياست مي
هاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست مگـر اينكـه    اي در تاريكي داند و هيچ دانه مي

  .در كتابي روشن [ثبت] است
  دو دیدگاه وجود دارد: 61در این آیه شریفه» ینکتاب مب«دربارة مصداق 

بـر قـرآن    »کتاب مبین« در آیۀ دیگرزیرا  62است؛ آن کریمدیدگاه اول: مراد از آن قر
براي شما از جانب  قطعاً) 15؛ (مائده: قَد جاءكُم من اللّه نُور وكتَاب مبِين« 63اطلاق شده است:

بر این اساس آیه دلالت دارد که همه چیز در  خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است.
  قرآن ثبت شده است.

تواند  نمیدربارة قرآن، در این آیه شریفه » کتاب مبین «بررسی: صرف کاربرد عبارت 
سورة انعام نیز حتماً قرآن کریم اسـت. بـه    59کتاب مبین در آیۀ  که مراد از  قرینه باشد 

یـا علـم الهـی باشـد بیشـتر       اد از کتاب لـوح محفـوظ  مرآیه با اینکه ویژه اینکه ابتداي 
  گوید. کلید هاي غیب الهی سخن می د؛ زیرا از سازگاري دار

اي از علـم   باشـد کـه مرتبـه    دیدگاه دوم: مقصود از کتاب مبـین، لـوح محفـوظ مـی    
تمام اشیا و امور پیش و هنگام و پس از آفرینش در آن کتابی است که  وندي است. خدا

و به سبب تغییرناپـذیري و محفـوظ مانـدنش از     64یابد. ثبت است و هیچگاه تغییر نمی
نسبت آن کتاب به حوادث هماننـد   65شود. می دستبرد شیاطین از آن به لوح محفوظ یاد
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نسبت خطوط کلی برنامه به خود عمل است. در آیات دیگر نیز به کتـاب اشـاره شـده    
  از جمله: 66است؛

مالع نَّكُميي لَتَأْتبرلَي وةُ قُلْ باعينَا السوا لَا تَأْتكَفَر ينقَالَ الَّذو   نْـهع زُبعبِ لَا يالْغَي
تَـابٍ  مي كإِلَّا ف رلَا أَكْبو كن ذَلم لَا أَصْغَرضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السف ةثْقَالُ ذَر

و كساني كه كافر شدند، گفتند: رستاخيز براي ما نخواهد آمد. بگو ) ۳؛ (سبأ: مبِينٍ
ناي نهان[هـا]  [همان] دا ؛براي شما خواهد آمد پروردگارم سوگند كه حتماً چرا به

هـا و نـه در زمـين از وي پوشـيده نيسـت و نـه        آسمان اي نه در كه هموزن ذره
مگر اينكه در كتـابي روشـن [درج شـده]     كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن است؛

  است.
آمده است که در آن،  تأیید این نظر، روایتی از پیامبر اکرم در کشف الاسراردر تفسیر 

اوند مقدار و انـدازة مخلوقـات را پنجـاه هـزار سـال پـیش از       خد«فرمایند:  حضرت می
  67».ها و زمین نوشته است آفرینش آسمان

 59کتـاب مبـین در آیـۀ     پس، با توجه به آنچه در نقد دیدگاه اول گذشت، مصـداق  
که تغییرناپذیر است, بنابر این آیۀ شریفه مربوط به قلمرو  ة انعام لوح محفوظ است سور

  ت.موضوعی قرآن نیس
  سوّم آیه

فَغَير اللّه أَبتَغي حكَماً و هو الَّذي أَنْزَلَ إِلَيكُم الْكتـاب مفَصَّـلاً و الَّـذين آتَينـاهم     أّ 
  تَـرِينمالْم ـنم فَلا تَكُونَن قبِالْح كبر ننَزَّلٌ مم أَنَّه ونلَمعي تاب١١٤(انعـام:   ؛الْك (

ي جز خدا جوييم؟ با اينكه اوست كه اين كتـاب را بـه تفصـيل بـه     پس آيا داور
دانند  ايم مي بديشان داده ]آسماني[سوي شما نازل كرده است. و كساني كه كتاب 

اي بـراي   كه آن به حق از جانب پروردگارت فرود آمده است و هيچ تغيير دهنـده 
  كلمات او نيست و او شنواي داناست.

این آیه قرآن کریم اسـت؛ ولـی دربـارة ارتبـاط آن بـا قلمـرو       کتاب در  شک مراد از  بی
. تمام امـور مـورد نیـاز    1 68موضوعی قرآن کریم و نیز مفادش چند دیدگاه وجود دارد:

 89ت که در این صورت ایـن آیـه هـم مضـمون آیـه      انسان در قرآن به تفصیل آمده اس
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یـن و حـلال و   . قرآن صادق و کاذب و حـق و باطـل در د  2 69خواهد بود؛سوره نحل 
. معانی قرآن روشن بـوده و خلـط و   3 70حرام و ایمان و کفر را از هم جدا کرده است؛

  71.در آن نیست ابهامی
دایی انداختن بین دو چیـز  با توجه به اینکه فصل در لغت به معناي تمییز دادن و ج

گاه که در قسمت نخست آیه آمـده، دیـد   (به معناي داور) » حکماً«و نیز به قرینۀ  72است
که معانی قرآن کریم روشن است و هـیچ   رسد و مراد این است  سوم درست به نظر می

» تَفْصـيلَ كُـل２ شَـيءٍ   «ت بـه عبـارت   کن است گفته شود: با عنای مم 73در آن نیست. ابهامی
) دیدگاه اول درست است و آیه بر قلمرو موضوعی قرآن و گستردگی آن 111(یوسف: 

» تفصـیلاً «که در آن آیۀ بر خلاف آیه مورد بحث، پـس از    دلالت دارد. پاسخ این است
ءٍ«عبارت  آمده و از آن، مربوط بودنِ آیه به قلمـرو موضـوعی و گسـترة آن بـر     » كُل２ شَي

  آید.   می
  آیۀ شریفه مربوط به جامعیت و قلمرو موضوعی قرآن کریم نیست.ن نتیجه آنکه ای

  چهارم آیه
بع هِمي قَصَصف كَان ي لَقَدالَّذ يقن تَصْدلَـكي وفْتَريثًا يدح ا كَانابِ مي الأَلْبلةٌ لِّأُور

نُونمؤمٍ يةً لِّقَومحري ودهءٍ ويلَ كُلَّ شَيتَفْصو هيدي نيحقيقتـاً در  ) ۱۱۱؛ (يوسف: ب
اخته آنان براي صاحبان خرد عبرتي است. [قرآن] سخني نيست كه به دروغ س ةقص

است كه پيش از آن بوده و روشنگر ] هايي از كتاب[شده باشد، بلكه تصديق آنچه 
  آورند رهنمود و رحمتي است. كه ايمان مي هر چيز است و براي مردمي

ۀ شریفه به قلمرو قرآن کریم چند کلمـه از آن نیازمنـد بحـث    این آی دربارة مرتبط بودن
  است: 
این سوره یـا آیـات   یکی آنکه به  :رح شده استدو احتمال مطکه در آن » حدیثاً. «1

که در این صـورت آیـه مربـوط بـه قلمـرو      باز گردد  مربوط به قصۀ حضرت یوسف
کـه   . چنـان قرآن باشد ۀدیگر آن که مراد از آن، هم  74موضوعی قرآن کریم نخواهد بود.

؛ زیرا ت، احتمال دوم درست و آیه به جامعیت قرآن مربوط اساند مفسران پذیرفتهتر بیش
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هـاي الهـی اسـت و در     گوید که دروغ نیست و تصدیق دیگر کتـاب  از کتابی سخن می
وما كَان هـذَا الْقُرآن أَن يفْتَري من از جمله:  75آیات متعدد قرآن این گونه وصف شده است،

هيدي نيي بال２ذ يقدن تَصلَـكو اللّه ونه این قرآن از جانب غیر ؛ و چنان نیست ک)37: یونس؛ (د
] آنچـه پـیش از آن اسـت    ةخدا [و] به دروغ ساخته شده باشـد؛ بلکـه تصـدیق [کننـد    

  باشد. می
مودن و در این آیه باب تفعیل از فصل به معناي جدا کردن و مشخص ن» تفصیل. «2

رود از واژة تفصیل بـراي نشـان دادن مبالغـه اسـتفاده      احتمال می 76به معناي بیان است.
  یعنی بیانی دقیق که حق را نیز از باطل جدا کرده است. 77است؛شده 
که گفیتم، قرائن دلالت دارد که آیـه دربـارة کـل قـرآن کـریم       . چنان78»کل شیء. «3

دلالت بر قلمرو موضوعی قرآن کریم دارد. روایـات  شیء  گوید؛ بنابر این، کل سخن می
انـد. از   کـرده  این آیه اسـتناد  نیز مؤید این مطلب است و براي قلمرو موضوعی قرآن به 

عبد متفاوت از  با دو سند الدین و تمام النعمۀ کمالشیخ صدوق در کتاب شریف جمله 
  فرموده اند: که امام رضا آورده  العزیز بن مسلم

حتي أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن  إن االله ـ تبارك أسمه ـ لم يقبض رسوله  
ل والحرام، والحدود والاحكام وجميع ما يحتـاج  بين فيه الحلا ،فيه تفصيل كل شئ

به يقين خداوند كه اسمش مبارك باد، روح پيـامبرش ( كـه    ٧٩...؛ الناس إليه كملاً
، مگر اين كه دين را براي او به كمـال  درود خدا بر و بر خاندانش باد) را نگرفت

حـلال و  رساند؛ زيرا قرآن را بر وي فرو فرستاد كه بيان همه چيـز در آن اسـت.   
  حرام و حدود احكام و تمام آنچه مردم بدان نيازمندند كاملاً در آن آمده است.

آیۀ شریفه مربوط به قلمرو موضوعی قرآن کریم است، اما اینکه اطـلاق آیـه   نتیجه آنکه 
و  80یا نه و نیز اینکه بیان قرآن نسبت به ایـن امـور بـه تفصـیل یـا اجمـال       مقید است،

، امـور  82است، اختلاف هست: کسـانی آن را بـه امـور هـدایتی     81واسطه یا با واسطه بی
اند. در مقابل، شـماري از   مقید کرده 84یا علوم شرعی 83مربوط به سعادت دنیا و آخرت

نیاز انسـان در مسـائل دنیـا و    را بیان تمام امور مورد » تفَْصیلَ کلَُّ شَیء«مفسران مراد از 
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که اصل بر عدم تقییـد اسـت، مگـر     ت به اینبا عنای 85اند. آخرت و معاش و معاد دانسته
کـه روایـت    دلیل قطعی بر خلا ف آن باشد ـ چون نه تنها دلیلی بر تقیید آیـۀ شـریفه نیسـت، بـل     

ـ پـس معنـاي عـام آیـۀ شـریفه مـراد         نـزده اسـت  بیان شده، معناي عام آیه را گرفته و آن را قید 
آیـۀ شـریفه، بیـان اجمـالی یـا بیـان غیـر         که مفـاد  که هیچ دلیل یا شاهدي نیست  است. نیز از این

کـریم اسـت. ایـن     کـه مـراد آیـه بیـان تفصـیلی و مسـتقیم قـرآن         آیـد   مستقیم قرآن باشد، بر مـی 
  شن خواهد شد.  آید، بیشتر رو که ذیل آیۀ بعدي می مطالب با مباحثی 

  پنجم آیه
سهِم و جِئْنا بِك شَهِيداً علـي هـؤلاءِ و   و يوم نَبعثُ في كُلِّ أُمة شَهِيداً علَيهِم من أَنْفُ

  ينمـلسلْمشْـري لب ةً ومحر دي وه ء وكُلِّ شَيياناً لبت تابالْك كلَينحـل:   ؛نَزَّلْنا ع)
آور روزي را كه در هر امتي گواهي از خودشان برايشان بـرانگيختيم  و به ياد ) ۸۹

آورديم و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي سـت و  و تو را هم بر اين امت گواه 
  براي مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگري است، بر تو نازل كرديم.

وجـه بـوده و   این آیه شریفه بیش از آیات دیگر در باب جامعیـت قـرآن کـریم مـورد ت    
تر است. در تفسـیر آن، نکـات بسـیاري در     این موضوع از آیات دیگر روشندلالتش بر 

بحث و دقت است, از جمله دلالت آیه بر بلندي مقـام پیـامبران بـه ویـژه پیـامبر      خور 
؛ لکن براي پرهیز از طولانی شدن بحث, تنها نکات مرتبط با قلمـرو موضـوعی   اکرم

  کنیم. قرآن را بررسی می
  قـرآن عربـیِ   در ایـن آیـۀ شـریفه،   اتفاق نظر هست که مراد از کتـاب  ». الکتاب. «1

» لوح محفوظ«یا » ام الکتاب«نه آنچه در  ،در دست مسلمانان استنازل شده و موجود 
  ».نَز２لْنا علَيك الْكتاب«فرماید:  میا خود آیه زیر؛ و این اتفاق نظر صحیح است وجود دارد

. در هر صورت حالت مصدر باشد یا اسم  :رود ین واژه دو احتمال میادر ». تبيان. «2
آید که خود قرآن به طـور   از این عبارت بر می 86بلیغ است.مبالغه دارد و به معناي بیان 

غیر مسـتقیم بـا مبالغـه سـازگار نیسـت. بنـابراین،        يمستقیم بیانگري است؛ زیرا بیانگرِ
این مطلب بـا   درست نیست و 87آنو موضوعی اجمالی دانستن بیان قرآن در زمینه قلمر
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اسـازگار نیسـت؛ زیـرا    ن 88رسول اکرمتصریح قرآن کریم به وظیفۀ تفسیريِ حضرت 
است، پس این بیان  اولا، قلمرو بیان شده در این آیه ویژة پیامبر اکرم و ائمۀ اهل بیت

بیـانگر  براي همه بـر حسـب سـطح فهـم آنـان       را قرآنآیه نیز ویژة آنهاست. ثانیاً، این 
 ،در اوج قـرار دارنـد  معرفت به قرآن کریم معصومان از نظر کند؛ با این حال،  معرفی می

است. این امـر بـا بیـانگر بـودن     باقی آن بزرگواران براي بیان   مینهلذا در برخی موارد ز
) و 44:طباطبایی با اشاره بـه همـین آیـه (نحـل     که علامه قرآن کریم منافات ندارد؛ چنان

تعلـیم در  تبیـین و   89کند، تصریح میدر آیه سوم سورة جمعه  »یعلمهم الکتاب«عبارت 
  قابل فهم است.روشن و الجمله  جایی است که مطلب فی

  صــدر و ذیــل آیــه بــا هــم مــرتبطباشــد و  عاطفــه مــی» واو« ،وســط آیــه» واو«. 3
  بـر  ه بـودن پیـامبر اسـلام   گـوا در هـر امـت و   گواه وجود قسمت نخست آیه  است.

هـا و کثـرت    کند و چون به علت زیادي انسان ها را مطرح می اهان یا تمام انسانهمۀ گو
  آیـد کـه چگونـه    شدن زمـان زنـدگیِ آنـان ایـن پرسـش پـیش مـی       اعمالشان و سپري 

قیامت در مورد آنها شهادت دهد، روز ها آگاه شود و  تواند به اعمال همه انسان پیامبر می
کـریم   کند تا بفهماند با نـزول قـرآن    میقسمت دوم آیه گسترة موضوعی قرآن را مطرح 

نچه باید در قیامـت شـهادت   حضرت، شهادت ایشان به آبر با این گستردگی موضوعی 
  .بدهد، میسور خواهد بود

قیامت و و مربوط بودن قسمت نخست به تفاوت زمان مورد اشاره در دو بخش آیه 
، دو بخش نیست؛ زیرا اولاًو بی ارتباطی » واو«قسمت دوم به دنیا دلیل بر اسینافیه بودن 

 . ثانیاً،نازل شده است با هم چون؛ باشداصل این است که اجزاي یک آیه به هم پیوسته 
گیرد، تحمل آن در دنیاست کمـا اینکـه. قـرآن     گرچه این شهادت در قیامت صورت می

فرماید: و کنت علیهم شهیداً ما دمـت فـیهم و    می کریم در حکایت از حضرت عیسی
تا وقتـی  ) 117؛ (مائده: لما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید
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ان بودم. بر آنان گواه بودم، پس چون روح مرا گرفتی، تو خود بر آنان نگهبـان  در میانش
  بودي، و تو بر هر چیز گواهی.

آن . التفات در آیه شریفه دلالت دارد که قرآن کریم تنها بـراي پیـامبر ـ و بـه تبـع      4
بایسـت   ـ تبیاناً لکل شیء است؛ زیرا طبق قواعد عربی مـی   حضرت براي معصومان 

آمد؛ چون مفعـولٌ بـه اسـت و مقـدم      می» نرلنا«در آیه شریفه بدون فاصله، بعد از فعل » بالکتا«
بـر آن مقـدم شـده کـه     » علیـک «باشد؛ حال آنکه جار و مجرو یعنی  بر ظرف و جار و مجرور می

همـه چیـز اسـت. و     است. نکته این است که قرآن کریم تنها براي تـو بیـانگر   اي حاکی از نکته
  اند.  این گونه مورد خطاب قرآن و امامان معصوم ر اکرمتنها خود پیامب

نیـز روایـات   که گذشت، طبق روایات، قرآن کریم علاوه بر ظاهر، باطنی دارد.  چنان
برسـد. از  فهم تمام ظـاهر و بـاطن قـرآن    تواند به  دلالت دارد جز معصومان، کسی نمی

طيع اَحد اَن يدعي، اَن２ه جمع الْقُرآن كُل２ه ما يستَ: فرموده اند دقبنا به نقل صحیح امام صاجمله 
ه و باطنَه الا２ الْاُوصياءُ رکند که فهم تمـام ظـاهر و    تواند ادعا  کسی غیر از اوصیا نمی 90؛ظاه

  باطن قرآن را گرد آورده است.
حقیقت قرآن را کسی  91؛بِهان２ما يعرِف القُرآن من خُوطب «همچنین در روایات آمده است: 

  یابد که مخاطب آن است. در می
شود کـه   استفاده می ها و شواهد انحصار فهم آن به معصومان از مجموع این دلیل

قرآن کریم علاوه بر شأن هدایتی براي تمام مردم، شأن ویژه براي آنان دارد که با داشتن 
  کند.  بطن آن را ایفا می

اي نباشـد، بایـد    قرینهاطلاق، و اگر » شئ«ومیت دارد و عم» کل«واژة  ».کل شئ« .4
به اطلاق آیه ملتزم بود. برخی معتقدند که کل در آیۀ شریفه بیانگر شـمول و عمومیـت   

آن اسـت کـه قـرآن بیـانگر     ور آیه نیست، بلکه براي تکثیر و تفخیم است. بنابراین، منظ
ه در مورد نزول عذاب بر قوم بسیاري از امور است نه تمام آن. گواه مطلب این است ک
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) همه چیز را به دسـتور پروردگـارش   25؛ (احقاف: تُدمر كُل２ شَيءٍ بِأَمرِ ربها فرماید: عاد می
هاي قوم  رد؛ بلکه تنها خانهحال آنکه خداوند همه چیز عالم را خراب نک کند. ویران می

  92عاد ویران نمود.
سـورة احقـاف    25در آیـۀ  » كُل２ شَيءٍ« این قیاس درست نیست، زیرا پیش و پس از

هـا و   همه چیز در وادي قوم عـاد از انسـان  » کل شیء«دهد که مراد از  کارا نشان میآش
سوره این مدعاي ما  25و  24هاي  خانه ها و اثاث منزل است. دقت به تمام عبارت آیه

، یز اطلاق داردن» شئ«و نیست؛  یدترد» کل«کند. بنابراین در عمومیت واژة  را روشن می
مگر دلیل قطعی بر خلاف داشته باشیم. با توجه به آنچـه گذشـت، عمومیـت و اطـلاق     

در اجراي رسـالت   و ائمه اهل بیت مقید به اموري است که پیامبر اکرم» کل شیء«
  . در نتیجه: ز دارندخود بدان نیا

صحیح  93دپذیرفتن عمومیت و اطلاق آیه به صورت همه جانبه مانند کار ابن مسعو
در رسالتشـان،   نیست؛ زیرا آمدن معارفی بیش از مقدار نیاز حضرت محمد و امامـان 

  فایده است. ضرورت ندارد و شاید بی
درسـت نیسـت    کـافی نـدارد و   نیز دلیل  94به امور هدایتی شئمحدود کردن اطلاق 

 هـا بـه   سورة نحل و آیات دیگر، هدف قـرآن را هـدایت انسـان    89ۀ گفته شود: خود آی
به امور مرتبط با سعادت انسان » کل شیء«، مقید کردن اولاًکند؛ زیرا  سعادت معرفی می

بیان بـراي امـور    تبياناً لكُل４ شَيءسورة نحل است؛ زیرا اگر  89بر خلاف دلالت خود آیۀ 
در آیه تکرار » هدي«است و آمدن » هدي للمسلمین«ی باشد، این عبارت به معناي هدایت

اهـداف  از ایـن دیـدگاه   ، ثانیـاً . حال آنکه اصل بر عدم تکرار در آیه اسـت.  خواهد بود
هـدایت و سـعادت   یعنـی  هـدف اصـلی   قرآن غفلت کرده است. قرآن علاوه بر فرعی 
که براي بهتر شدن زندگی انسان بیان آن ضـروري اسـت.    اهداف فرعی نیز دارد ،انسان
آثار دنیایی نیـز دارد    از آثار آخرتی،غیر برقراري عدالت و بسط معنویت در جامعه  مثلاً
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فردي، غیر معتقد به خدا نیز به . در سایۀ عدالت گردد ها می خاطر انسان آرامشو سبب 
تـوان   بـدانیم، نمـی  هدف اصلی قرآن  را بنابراین اگر هدایت به سعادت رسد. می آرامش

، ثالثاً .یاورده استنو خود قیدي است را مقید کرد، به ویژه آنکه آیه در مقام بیان » شئ«
آن  شـأن هـدایتگري دارد.   قرآن کریم براي مردم هدایت است؛ ولی براي معصـومان 

نیازمنـد   کردن بیش از آنکه مردم براي هدایت شدن لازم دارند، براي هدایت  بزرگواران
که یکی از اندیشوران قرآنی  شاید با عنایت به این جهت باشد اند.  کام و معارف الهیاح

گیـرد محـدود    است با وجود اینکه آنچه از طریق وحی در اختیار مردم قرار مـی  معتقد
کنند گسترده است و برخی آیات و  است؛ لکن آنچه پیامبران از طریق وحی دریافت می

کـه بـه تمـام آنچـه هسـت و       روایات دلالت دارد که نه تنها پیامبر، بلکه کسانی هستند 
  هاي مردم نیز پاسخ دهند. باید به پرسش پیامبر و امام 95اند. خواهد بود آگاه

اشـاره دارد کـه بایـد بـه      بنابراین، آیۀ شریفه به شـأن قـرآن کـریم بـراي حضـرت محمـد      
هـدایتی  قلمـرو گسـترده و بـیش از امـور     وسیلۀ آن مردم را هدایت کند. در روایـات نیـز بـراي    

  از جمله:  97اند؛ ندکه برخی از آنها صحیح الس 96ۀ شریفه استناد شده استقرآن به این آی
  فرمودند: آمده است که امام صادق 98با سند صحیح كافيدر اصول  .1

    ـانيبت يـهأَنْزَلَ ف داً وأَب هدعب تَابفَلَا ك الْكُتُب تَابِكُمبِك ـ ... خَتَم هكْرزَّ ذـ ع اللَّه إِن 
ا كُلِّ شَياومالس خَلْق و خَلْقَكُم ءٍ و  و ـنَكُميا بو فَصْلَ م  َلَكُما قَبأَ منَب ض والْأَر و ت

هإِلَي ونرصَائ ا أَنْتُمم النَّارِ و و نَّةالْج رأَم و كُمدعا بم رهمانـا خداونـد ـ كـه      ٩٩؛خَب
 هاي آسماني را به كتاب شما پايان داد و بعد از آن باد ـ ... كتاب  يادكردش گرامي

ها و زمين و خبرِ پيش از شـما و   كتابي نيست و هر چيزي و آفرينش شما و آسمان
حكم كننده بين شما و خبرِ پس از شما و امور مربوط به بهشت و جهنم و آنچه را 

 د در آن بيان فرود آورده است.بدان نياز داري

حمـاد بـن   محمد بن یحیی از محمد بن عبد الجبار از ابن فضال از  100. با سند موثق،2
  شنیدم که فرمود: که از امام صادق کند   عثمان از عبد الأعلی بن أعین روایت می
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 ـ ماء أنا أعلم كتاب االله وفيه بدء الخلق، وما هو كائن إلي يوم القيامة، وفيه خبر الس
، وخبر الجنة وخبر النار، وخبر ما كان، و [خبر] ما هـو كـائن، أعلـم    وخبر الأرض

كتـاب خـدا آگـاهم و     من به  ١٠١ي، إن االله يقول: " فيه تبيان؛ذلك كما أنظر إلي كف
آغاز آفرينش و آنچه تا روز و خبر آسمان و خبر زمين و خبـر بهشـت و آتـش و    

كف دست خود  هست من اين را همانند خبر آنچه بوده و آنچه خواهد بود در آن 
  فرمايد در قرآن بيان همه چيز هست. دانم خداوند مي مي

  :امام صادق علیه السلام فرموده اندبرقی با سند صحیح آمده است در محاسن . 3
شَيئاً يحتَاج  ءٍ حتَّي و اللَّه ما تَرك اللَّه كُلِّ شَياً لأَنْزَلَ في الْقُرآن تبيانإن االله عزوجل 

ادبالْع هتَّي  إِلَيماح  كَان قُولُ لَوبد يع يعتَطسآ فييالْقُر     اللَّـه أَنْزَلَـه قَـد ذَا إِلَّـا وه ن
ناپذير و والا مقام در قرآن كريم بيان هـر چيـزي را فـرود     خداوند شكست ١٠٢؛فيه

ندگان بدان نيازمندند، در آن آورده است، حتي به خدا سوگند از هيچ چيزي كه ب
ود، جـز  ب اي نتواند بگويد كاش اين در قرآن كريم مي فروگذار نكرده است، تا بنده

  اينكه خداوند در آن فرو فرستاده است.
نتیجه: با توجه به اطلاق آیۀ شریفه و ارتباط دو قسمت آن و روایاتی کـه در تفسـیر آن   

تبیان بودن قرآن نسبت به همه چیز بـراي حضـرت   توان گفت این آیه بر  آمده است می
  اشاره دارد. محمد

  ششم آیه
ه الْجِبالُ أَو قُطِّعتْ بِه الأَرضُ أَو كُلِّم بِه الْموتَي بل لِّلّـه الأَمـر   ولَو أَن قُرآنًا سيرتْ بِ

  ينزَالُ الَّـذلاَ يا ويعمج ي النَّاسدلَه شَاء اللّهي نواْ أَن لَّوءام ينأَسِ الَّذيي ا أَفَلَميعمج
واْ قَارِعا صَنَعم بِمهيبواْ تُصهـا بـدان    ) و اگر قرآني بود كه كـوه ٣١ :رعد؛ (..َةٌ كَفَر

مردگـان بـدان بـه سـخن      گرديـد، يـا   شد يا زمين بدان قطعه قطعه مـي  روان مي
امور بـه خـدا    ةچنين است؛ بلكه هم كرد]. نه آمدند [باز هم در آنان اثر نمي درمي

خواسـت،   مـي اند كه اگر خدا  اند، ندانسته وابسته است. آيا كساني كه ايمان آورده
اند، پيوسته به [سـزاي]   آورد؟! و كساني كه كافر شده قطعاً تمام مردم را به راه مي

  رسد... . اي به آنان مي اند، مصيبت كوبنده آنچه كرده
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اسـت یـا چیـز     ۀ شریفه قرآن نازل شده به پیامبر اکرمن در این آیدر اینکه مراد از قرآ
  کلی وجود دارد:  دیگر، دو نظر 

براي این نظـر بـه روایتـی     103هاي قرآن نازل شده است. شریفه بیانگر ویژگی. آیۀ 1
، علم تمام انبیـا  ضمن بیان این که پیامبر اکرم که در آن امام کاظم استناد شده است 

را به ارث برده اسـت و آگـاهتر از تمـام آنهاسـت بـه ایـن آیـه شـریفه اسـتناد کـرده،           
  فرمایند: می

نرِثْنَا نَحو قَد يـي   وتُح و انلْدالْب بِه تُقَطَّع الُ والْجِب بِه ريا تُسم يهي فالَّذ آنذَا الْقُره
و به تحقيق ما قرآني را وارثـيم كـه    ١٠٤بِه الْموتَي و نَحن نَعرِف الْماءَ تَحتَ الْهواءِ؛

گـردد   عه قطعه ميشود و زمين بدان قط ها بدان روان مي در آن چيزي است كه كوه
  دانيم.  آيند. و ما آب زير جو را مي مردگان بدان به سخن درمي يا

که ذیل آیه دلالت دارد، منظور این است که اگر قرآنی   . مراد قرآن فرضی است و چنان2
کـه در آن بـه ایـن آیـه      آوردند و روایتـی   ، باز آنها ایمان نمیشد با این ویژگی نازل می

   105 است. استناد شده, ضعیف
اشتمال قرآن بر اموري بیش از معارف مـورد نیـاز    طبق تفسیر نحست، آیۀ شریفه بر

، دلالت خواهد کرد؛ و طبق نظر دوم آیه مربوط به قرآن نازل شده نیسـت.  براي هدایت
بنابراین، آیـۀ   106تر و روایت مورد استناد واقعاً ضعیف است. کیدگاه دوم به واقع نزدید

  کریم نیست. رو موضوعی قرآن شریفه مربوط به قلم

  هفتم آیة
  لَـوو هثْلبِم أْتُونلاَ ي آنـذَا الْقُرثْلِ هأْتُواْ بِملَي أَن يع الْجِن و الإِنس تعتَمنِ اجقُل لَّئ

) بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظيـر ايـن   ٨٨(اسراء:  كَان بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرا؛
ورند، مانند آن را نخواهند آورد؛ هرچند برخي از آنهـا پشـتيبان برخـي    قرآن را بيا

  [ديگر] باشند.  
آیات متعدد قرآنی  شود. و این امر با تحدي آن ثابت می 107قرآن کریم معجزة الهی است

خواهد، اگر در الهی بودن آن شک دارند، با همکاري فکري  صدایی رسا از همگان می با
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هـاي   مانند سوره 110یک سورهدست کم یا   109ده سوره 108ن،و معنوي خود، همانند قرآ
هـا و جنیـان از هماننـدآوري     انسان آن بیاورند. آیۀ شریفه، در پایان از ناتوانی همیشگیِ 

. آیـات تحـدي بـه    ه که کسی بر این امر موفق شده باشـد . تاریخ نشان نداددهد خبر می
عی قرآن دلالت دارد؛ زیـرا قـرآن   بر گستردگیِ قلمرو موضو تمام قرآن, با دلالت التزامی

. علامـه  کریم باید از تمام جهات از جملـه گسـتره و قلمـرو موضـوعی معجـزه باشـد      
تش و بـراي حکـیم در   و فصاح بلاغتبراي فرد بلیغ در  که قرآن طباطبایی اشاره دارد 

براي دانشمند در دانشش و براي عالم اجتماعی در مسائل اجتماعی و براي حکمتش و 
شـان و بـراي حاکمـان در     گذاري و براي سیاسمتداران در سیاسـت  گذار در قانون قانون

معجزه است و معـارف  براي همۀ عالمیان، در حقایقی مانند امور غیبی شان و  حکمرانی
هـا، معـاملات, امـور     الهی، فلسفی، اخلاق فاضله، قوانین دینی و فرعی از عبـادت دقیق 

  111... را دارد.اجتماعی و
اعجاز در محتـوا و اشـتمال    را، یکی از وجوه اعجاز قرآننیز،  پژوهان نقرآبرخی از 

در  آوري که بـه هماننـد   112اند قصص استناد کرده 49و به آیۀ دانسته آن بر علوم فراوان 
 قل فأتوا بكتاب من عنداالله هو اهدي منهما اتبعـه ان كنـتم صـادقين؛   : کند میتحدي باب هدایت 

گویید، کتابی از جانب خدا بیاورید که از ایـن دو   می) بگو: پس اگر راست 49(قصص: 
دلالت این آیه بر جامعیت در محتوا بـدین جهـت   تر باشد تا پیرویش کنم.  کننده هدایت

رند که بهتر و بیشتر از قرآن کریم هـدایتگر باشـد.   است که آیه خواسته است کتابی بیاو
  است.آنچه در هدایت نقش دارد محتوا و معارف 

  محمد حضرت براي قرآن هدایتگري شأن بر تآیا دلالت
نحـل و   89یوسـف , آیـۀ    111سورة انعام, آیـۀ   59و  38که گذشت، ظاهر آیات  چنان

کریم است و ظاهر آنها  موضوعی قرآن کریم، مربوط به قلمرو  کل قرآن  آیات تحدي به 
سـت، بـا   شک قرآنی کـه در دسـت ما   بیکه همه چیز در آن آمده است. اما  دلالت دارد 

گیرد، تا چه رسد به فراگیري همـه   هدایتی را در بر نمی دلالت لفظی، تمام امور دینی و
اهر تعداد رکعت هاي نماز هاي واجب ـ نخستین فرع و ستون دین ـ در ظ ـ  چیز. حتی 
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که  کریم نه تنها نام و احوال همۀ پیامبران؛ بل ظاهر قرآن نیز   113الفاظ قرآن نیامده است.
توان پذیرفت که مراد از کتاب و حدیث در  از این رو، نمی 114.کند  ا بیان نمیتعداد آنها ر

توان به اطلاق آیه نیز اخذ کـرد.   این آیات، همین قرآن کریم با دلالت لفظی باشد و نمی
  بنابر این باید یکی از چند امر ذیل را پذیرفت:

است نه قرآن  قرآن موجود در لوح محفوظ. مراد از کتاب و حدیث در این آیات، 1
  نازل شده؛ 

  . مراد ظاهر و باطن قرآن نازل شده است نه ظاهر تنها؛ 2
 ؛ستبیان اجمالی یا کلیات امور ا» تبیان کل شیء«. مراد از 3

 چیز تنها لفظی نیست؛. دلالت قرآن بر همه 4

 مقید است.آیات در » کل شیء« . اطلاق 5

اشـاره دارد. و قـرآن    مبر اکـرم این آیات مربوط به شأن هدایتگري قرآن براي پیـا 
در  کریم با ظاهر و باطن خود تمام امور مـورد نیـاز آن حضـرت و امامـان معصـوم     

 که:  آید  اجراي رسالت را بیان فرموده است؛ زیرا از این آیات بر می

آن فرود آمـده بـر پیـامبر     . با عنایت به سیاق این آیات مراد از کتاب و حدیث، قر1
سوره  89آیۀ  در» ك  نزََّلْنا علی« ویژه عبارت رآن در لوح محفوظ، به است، نه ق اکرم

  دهد کتاب بر آن حضرت نازل شده است. نحل که نشان می
سورة نحـل دلالـت دارد    89ۀ در آی» یاناًتب«سورة یوسف و  111در آیۀ » تفصیلاً. «2

دا کننـدة  که بیان قرآن دربارة کل شیء روشن است؛ چون تفصیل از فصل به معناي ج ـ
یک با بیان اجمـالی سـازگار نیسـت.      که هیچ دو چیز است و تبیاناً مبالغه در بیان است 

  بنابراین، باور به بیان اجمالیِ قرآن در این امر درست نیست.
و اوصیاي حضرت آگاه به  سورة نحل دلالت دارد که پیامبر اکرم 89. سیاق آیۀ 3

به واسطۀ کتابی که بر تو نازل شده و بیان هـر  این قلمرو است و مراد آیه این است که 
هـا آگـاه شـوي و روز قیامـت      توانی به حقیقت اعمال و نیت همۀ انسان چیز است، می

کـریم و   گواهی بدهی. این مطلب با عنایت به دلالت روایات بر وجود بطن براي قرآن 
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, یاي حضـرت کـرم و اوص ـ  ناتوانی از فهم تمام ظاهر و باطن قرآن جز بـراي پیـامر ا  
  شود. تر نمی کار آش

است که مفسر باید در حد  در آیات اطلاق دارد و اصل بر این» کل شیء«. عبارت 4
که اصل بر این است که دلالت  کند و آن را قید نزند، چنان کوشد اطلاق را حفظ امکان ب

ی از آنهـا  که روایات متعدد ـ که برخ ـ  ظاهري آیه را تأویل نبرد. به ویژه با عنایت به این
بنابراین بدون  115ـ بر شمول قرآن در مورد امور غیر هدایتی دلالت دارند.   قابل اعتمادند

  آور نباید اطلاق آیه را به امور هدایتی مقید کرد. دلیلِ یقین
که بیان جامع قرآن ویـژة   دلالت دارند  116روایات مربوط به قلمرو موضوعی قرآن. 5

انـد:   ور مورد نیاز آنهاست. این روایات چهار دستهاست و شامل ام پیامبر و اهل بیت
که خبر گذشته و  کند   دستۀ اول بدون اشاره به عالمان به قلمرو موضوعی قرآن, بیان می

ها و زمین است، در قرآن کریم وجود دارد. دسـتۀ دوم ضـمن    آینده و هرچه در آسمان
رسد. دستۀ سوم  دي به آن نمیهاي عا که عقل انسان کریم اشاره دارد  بیان جامعیت قرآن 

اشاره دارد همه چیز در کتاب و سنت آمده است. دستۀ چهارم ـ که بیشترین تعداد این   
شود ـ به نحوي اشاره دارد که بیان همه چیز در قرآن کـریم، ویـژة     روایات را شامل می

 فيه خبركم وخبر مـن قـبلكم   اند: فرموده امام صادق 117در خبر موثقی است. معصومان
در آن [قرآن] خبر  118؛وخبر من بعدكم وخبر السماء والارض، ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم

کسی از آنچـه در   ها و زمین آمده است، و اگر  پیش از شما و پس از شما و خبر آسمان
  کرد. قرآن هست به شما خبر دهد، تعجب خواهید 

  نتیجه
 أنِ هدایتگري قرآن بـراي معصـومان  آیات مربوط به قلمرو موضوعی قرآن کریم به ش

اشاره دارد. این گسترة موضوعی مربوط به ظاهر و بـاطن قـرآن و ویـژة آن بزرگـواران     
  است.
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    _____________________________________________  ها نوشت پی
  .٢٧٢٠، ص ٢، مدخل قلمرو، ج فرهنگ فارسي. محمد معين، ١
 .همان. ٢

بـاطن آن   ... وظاهر و باطني اسـت   قرآن را باطنُه عميق؛ ... و لَه ظَهر و بطْن« ند: ا هفرمود . چنانكه امام كاظم٣
  . ٩٠، ص ٨٩، ج ارالانواربحمحمد باقر مجلسي، ». ژرف است

؛ ملا محسن فـيض كاشـاني،   ٩٠، ص ١، ج التبيان في تفسير القرآن،  الطوسي الحسن  . ر. ك: ابوجعفر محمد بن٤
  .  ٤٣-٣٩، ص ٢، ج تفسير الكبيرو ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم،  ٣٤-٣٠، ص ١، ج تفسير الصافي

؛ محمـد  ١٦ــ  ١٢، ص معترك الاقتران في اعجاز القرآنيوطي، . ر. ك: جلال الدين عبدالرحمان بن ابي بكر الس٥
تنـوير المقبـاس   / محمد بن يعقوب فيروز آبادي،  ٦٠ـ   ٥٩، ص ١، ج الميزان في تفسيرالقرآنحسين الطباطبايي، 

؛ محمـد بـن   ٢٠٩، ص ٦و ج  ٢٤٤، ص ٤؛ محمد بن الحسن الطوسي، همـان، ج ٢٢٩، ص عن تفسير ابن عباس
، ج مجمع البيان؛ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ٩٠ص  ١٤، ج البيان في تفسير القرآنجامع جرير الطبري، 

؛ ابوحامـد  ٣٣، ص ٦٥، نوع ٤ج  ،الاتقان في علوم القرآن؛ جلال الدين السيوطي، ٥٨٦، ص ٦ - ٥و  ٣٥٣، ص ٢
؛ محمـود بـن عمـر    ٥٨٢، ص ٦، ج بحـرالمحيط فـي التفسـير   ؛ ابوحيان الاندلسـي،  ٨، ص جواهر القرآنالغزالي، 

رحمة من الرحمن ؛ محي الدين عربي، ٥١٦و  ٤٨١و  ٣١ – ٢١، ص ٢، ج الكشاف في تفسير القرآنالزمخشري، 
  .٧٨ـ  ٧٧ص  ٢، ج في تفسير و اشارات القرآن

. بحث از قلمرو متون وحياني، در ميان انديشوران غربي ـ كه در پي يافتن راه حل تعارض عقل و وحي مطرح  ٦
هايي كه در غرب براي حل تعارض بين علم و دين و عقل و وحي  قدمت بيشتري دارد. از جمله راه شده است ـ

هاي تعارض از طريق تفكيك بين قلمرو آنهاست. مسئله جدايي بـين قلمـرو    فرض مطرح شده، تشكيك در پيش
عقل و وحي در ن، به جد براي دانشمندان مسيحي مطرح شد (اتين ژيلسو ١٣علم و دين و عقل و وحي، از قرن 

  ) و با پيشرفت علم، ضرورت بيشتري يافت. ٦٢ـ  ٦١، ترجمه شهرام پازوكي، ص قرون وسطي
  .٨٣ـ  ٨٢، ص دين ةفلسفتقي جعفري،  . محمد٧
  .٣٨٠، ترجمة عبدالمحمد آيتي، ص تاريخ فلسفه در جهان اسلام. ر. ك: حنا الفاخوري و خليل الحر، ٨
  منتشر شده است. ١٣٧٨آقاي سيد محمدعلي ايازي در سال كتاب جامعيت قرآن از مانند . ٩
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قرآن ، نگارش حسنعلي علي اكبريان؛ ديندر آمدي بر قلمرو ، نوشته عبدالحسين خسرو پناه؛ قلمرو دينمانند: . ١٠
  ، از نگارنده.و قلمرو شناسي دين

 .١٢، ص ١٣٧٧زمستان  ،١، سال اول، شمارة فراراه، مجلة »گفتگوي زبان قرآن«. ر.ک: عبدالكريم سروش، ١١
١٢» .نُور اللّه نم جائَكُم ١٥مائده:»( قَد.(  
  ).١٨٥(بقره: » شَهر رمضان الذي أُنْزِلَ فيه القُران هدي للناسِ. «١٣
  ).٨٩(نحل: » . تبياناً لكُلِّ شَيء١٤
ح اينكه با آغـاز عصـر   . ا ين روش نخستين بار در مورد كتاب مقدس مسيحي به كار گرفته شده است. توضي١٥

روشنگري در غرب و پيشرفت علوم تجربي كه هر يک بخشي از طبيعت و انسان را كاويد و نيز به ميدان آمـدن  
فلسفة جديد كه به نقد سنت پرداخت از يك سو و مشكلات موجود در مسيحيت و كتاب مقدس از سوي ديگر، 

چون آيين مسيحيت و كتـاب  » تاب مقدس كدام است؟انتظار از ك«اين پرسش براي عالمان مسيحي پيش آمد كه 
مقدس در جوهر خود اين آمادگي را داشت كه عرصة علم و مسـائل اجتمـاعي را بـه دانـش بشـري واگـذارد.       
دانشوران مسيحي در اين عصر کوشيدند قلمرو موضوعي علم و تفكر را از كتاب مقدس جـدا سـازند و دسـت    

ه كنند. براي نمونه، گاليله گويد: به نظر من، در بحث از مسائل فيزيكي، ما هاي تفكر و علم كوتا وحي را از عرصه
بايد بناي كارمان را نه به اعتبار نصوص مقدسه، بلكه به تجارب حسي و براهين ضروري بگذاريم. (ايان باربور، 

  ).٣٦ـ  ٣٥، صعلم و دين
  .٣٧، ص آخرت و خدا هدف بعثت انبيا. مهدي بازرگان، ١٦
. حتّي مرحوم ١٣٤، ص ٢و ج  ٢٢٧، ص ١ـ٢، ج اصول الفقهكم ارشادي، ر.ك: محمد رضا مظفر، . در مورد ح١٧

كند شـمرده اسـت(ر.ك: علامـه     خواجه نصيرالدين طوسي يكي از اهداف وحي را تأييد عقل در آنچه كشف مي
  ).٣٤٧، تعليقة استاد حسن حسن زاده آملي، ص كشف المراد في شرح تجريدالاعتقادحلّي، 

  .٣٣ـ  ٣١، ص ٤، ج دروس اصول الفقهك: السيد محمود الهاشمي، . ر.١٨
شناسي، هر منظومة معرفتي است كه به بررسي بعد يا ابعادي از وجود انسان يا گروه يـا قشـر    . مراد از انسان١٩

ايز شناسي انواع مختلفي دارد كه به لحاظ روش يا نوع نگرش از يكديگر متم پردازد. انسان ها مي خاصي از انسان
شناسي تجربي، عرفاني، فلسفي و ديني تقسيم كـرد (   توان بر اساس روش به انسان شناسي را مي شوند. انسان مي

  . )١٧و  ١٦، ص شناسي انسانر.ك: محمود رجبي، 
  .٤٧، ص ٢، ج تفسير، نقد و تحليل مثنوي معنوي. محمدتقي جعفري، ٢٠
، ج الحكمة التعالية، الفصل الاول؛ محمد صدرالدين شيرازي، ، الطبيعيات، الفن السادسالشفاء. ر.ك: ابن سينا، ٢١
علـم  ؛ محمد حسن احدي و شكوه السادات بني جهـاني،  ١١ـ   ٦، السفر الرابع، الباب الاول، الفصل الاول، ص ٨

  .٢١ـ  ١٨، ص النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
بنـت   عائشة؛ ٣٠، ص انسان در اسلامدي آملي، . و نيز ر.ك: عبداالله جوا١٤ـ ١٢و نيز مؤمنون:  ٨ـ   ٧. سجده:٢٢

؛ ١١٨ـ   ١١٣؛ عبداالله نصري، مباني انسان شناسي در قرآن، ص٢٠٤ـ   ١٧٩، ص القرآن و قضايا الانسانالشاطيء، 
  . ٥٠-٤٠، صشناسي انسانمحمود رجبي، 
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  تاجدار.، نوشته پرويز بقاي روح يا جسم، در كتاب »بقاي روح«. ر.ك: خواجه نصير الدين الطوسي، ٢٣
٢٤ .ساجدين وحي فقعوا لَهو نَفَختُ فيه من ر تُهيبشراً من طين، فاذا سو انّي خلق اذ قال ربك للملائكة«  
  .٦٦، ص ٣، ج الميزان؛ محمد حسين طباطبايي، ١٩و نيز ر.ک: احقاف:  ١٣٢. انعام:٢٥
  .٧٩و اعراف:  ٦و  ٥. تين:٢٦
٢٧. ون و كنتم امواتاً فاحيكم ثم يميتكم ثم يعسورة مـؤمن نيـز بـه ايـن      ١١). آية ٢٨(بقره: حييكم ثم اليه ترج

  .١١٣ـ  ١١٢، ص ١مطلب اشاره دارد. ر.ک: محمدحسين الطباطبايي، همان، ج 
  ).٨٥. (اسراء: به شما از دانش جز اندكي داده نشده است؛ و ما اوتيتم من العلم الاّ قليلاً. ٢٨
داند  ها تقريرها را غلط مي شمارد و اغلب و عقل را منبع معرفت نمي. يكي از دانشمندان مشهور غرب مشاهده ٢٩

  )٣٥و  ٣٠، ترجمه احمد آرام، ص ها ها و ابطال حدس(ر.ك: كارل ريموند پور، 
  . ٢٥٨، ص ٤، ج ترجمه و تفسير نهج البلاغه. ر.ك: محمد تقي جعفري، ٣٠
  .٤٦، ص ، ترجمة بزرگ زاداي در باب انسان رساله. ر.ك: ارنست كاسيرر، ٣١
تر  فربه ، در»آزمون و عقيده«، اند. (ر. ك: عبدالكريم سروش . برخي شبيه اين سخن را دربارة اسلام طرح كرده٣٢

  .)٩٩، ص سر به آسمان قدسي دل در گرو عرفي؛ مجيد محمدي، ١٩٧ـ  ١٨١، ص از ايدئولوژي
  .٩٩-٩٨، ٣، ج الميزان في تفسير القرآن. ر. ك: سيد محمد حسين طباطبايي، ٣٣
، ، همواره يكي از اين دو شرط، يا هر دو مفقود بوده و با وجود امامان معصوم . پس از رحلت پيامبراكرم٣٤

  مردم تسليم آنان نبودند.
  .١٢٠، ص الاسلام و اصول الحكم. ر.ك: علي عبدالرزاق، ٣٥
  .٢٥. همان، ص ٣٦
  .١٦، ص ٢٣ة ، شماركيانو همو، مجلة  ١٣٥، ص مدارا و مديريت. عبدالكريم سروش، ٣٧
ـ معنايي كه يك عبارت با توجه به معاني واژگـان و هيئـت   ١توان ارائه داد:  . براي معناي متن چند گزينه مي٣٨

ـ مدلول تصديقي يعني معنايي كه صاحب سخن قصد دارد آن را با سخن خود ٢تواند داشته باشد.  تركيبي آنها مي
همد. در اين نوشتار مراد ما از معناي متن به معني سوم يعني مراد ف ـ آنچه مفسر از متن مي٣به مخاطبان بفهماند .
  صاحب سخن است. 

  .١٧و  ١٦، ص ١٣٧٦، بهمن و اسفند ٤٠، شمارة كيان. ر. ك: عبدالكريم سروش، مجلة ٣٩
مجـراي تـأثير   « و ديگـري در   ٢٣، شـماره  قبسات، مجلة »هزار جامه نا موزون بر تن متن«. نخست در مقالة ٤٠

  .٣٩، شمارة معرفتبر فهم قرآن كريم و شرايط آن، مجلة  انتظارات
؛ ٤, ص ١, ج التبيان في تفسير القرآنمحمد بن الحسن طوسي,  »من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. «٤١

, ح ١٦, ص ٢, ج كنـز العمـال  المتقي الهنـدي,  ؛ ٨٠٨٥، ح ٣١ص  ،٥, ج السنن الكبرينسائي، احمد بن شعيب, 
  .٢٢٢, ص  ١٠و ج  ٢٩٨٥
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فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب االله فما كان «فرمودند:  براي نمونه حضرت امام رضا. ٤٢
 .٦٦، ص ١، ج الكافيمحمد بن يعقوب الكليني، ..» .في كتاب االله موجوداً حلالاً أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب

ق همانند سيد قطب نيز قابل دفاع نيست. وي گويد: راه درست ايـن اسـت، كـه    . البته تأكيد بر عدم تأثير مطل٤٣
فـي  فرضي رو به رو شود (همـو،    فرضها را از ذهن خود پاك كند، و با قرآن، بدون هيچ پيش انسان عالم ... پيش

  ). ١٢٢٦، ص ٣، ج ظلال القرآن
  . ٣٩٠و ٢٦٨. عبدالكريم سروش، همان، ص ٤٤
، مـدارا و مـديريت  ؛ عبدالكريم سروش، ٢١، ص ١شمارة  نقد و نظر، »اقتراح«ستري، . ر.ك: محمد مجتهد شب٤٥

  .١٣٦ص 
هرمنوتيـك،  ؛ محمـد مجتهـد شبسـتري،    ٢٦٤، ص قبض و بسط تئوريك شريعت. ر. ك: عبدالكريم سروش، ٤٦

  .٣١و ٢٢، ص كتاب و سنّت
  .٣٥١و  ٢٨١، ص قبض و بسط تئوريك شريعت. ر.ك: عبدالكريم سروش، ٤٧
  .١٢٦و  ١٢٤، ص مدارا و مديريتالكريم سروش، . عبد٤٨
  ).٨٩(نحل:  تبياناً لكل شيء. ٤٩
  .٢٤تا  ١٩، ص المدرسة القرآنيةر.ك: سيد محمد باقر صدر، . ٥٠
. در اين بحث از جزوة درسي جامعيت قرآن، اثر استاد محمود رجبي، ارائه شده در مقطع دكتري رشتة تفسير ٥١

  ام. هشي امام خميني (ره) بهرة وافر بردهوعلوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژو
  .١٢١٥، ص ٢، ج فرهنگ بزرگ جامع نوين. احمد سياح، ٥٢
باشد؛ يعني هر چيزي اجلي دارد و سپس به سـوي خـدا   » أجل«اند كه مراد از كتاب  . احتمال ديگري نيز داده٥٣

، ج  تفسير القرآن  في  البيان  مجمع،  الحسن الطبرسي  بن  شوند؛ ولي اين احتمال بعيد است. ر. ك: فضل محشور مي
هـا باشـد. ر.ک:    ها و گفتار و رفتار انسـان  . نيز احتمال ديگر اين است كه مراد علم خداوند به نيت٤٦١، ص٤-٣

  .١٨٥، ص ٢، ج تفسير الكاشفمحمد جواد مغنيه، 
  .١٠٨٠، ص ٧-٥، ج في ظلال القرآن؛ سيد قطب، ٢١، ص ٢، ج الكشاف في تفسير القرآن. الزمخشري، ٥٤
، جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ محمد بن جرير طبري، ٢٦٨، ص ٣، ج الدر المنثور. جلال الدين السيوطي، ٥٥
  ذيل آيه. ٥ج 
  .١٨، خ نهج البلاغه. ٥٦
؛ عبـد  ١٩٨ص  ١، ج الكـافي ؛ محمد بن يعقوب كليني، ١٩٥، ص ٢ج  عيون أخبار الرضا (ع)،. شيخ صدوق، ٥٧

  .١٢٠، ص٢٥، جبحار الانوار؛ مجلسي، محمد باقر، ٧١٤، ص ١، ج تفسير نور الثقلين الحويزي، جمعةعلي بن 
  .٨٢و  ٨١، ص ٧، ج الميزان. ر.ك: سيد محمد حسين طباطبايي، ٥٨
  .١٨٠- ١٧٧، ص ١٢، ج  الغيب  التفسير الكبير او مفاتيح،  الشافعي  رازي عمر فخرالدين  . ر. ك: محمد بن٥٩
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. البته محـي الـدين   ٧٢-٧١، ص ٢، ج ة من الرحمن، في تفسير و اشارات القرآنرحم. محي الدين بن عربي، ٦٠
  ، ١، ج تفسـير القـرآن الكـريم   عربي در تفسير ديگرش مراد از كتاب را لوح محفوظ دانسته اسـت. ر. ك: همـو،   

  .٣٦ص 
  ) نيز اختلاف وجود دارد.٧٦(نمل: » ينٍو ما من غائبة في السماءِ و الْأَرضِ إِلَّا في كتابٍ مبِ« . در مورد آيه ٦١
  .٣١، ص ٢، ج الكشاف في تفسير القرآن. الزمخشري، ٦٢
  .٢٢٤، ص قرآن در قرآن: ١، ج تفسير موضوعي. عبدااالله جوادي آملي، ٦٣
/ نيز ر.ك: محمد حسين طباطبايي،  ٢١١، ص ٥، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري، ٦٤

الزحيلـي،   وهبـة ؛ ٣١، ص ٢، ج الكشاف في تفسير القـرآن ؛ محمد بن محمد الزمخشري، ١٢٩، ص ٧ج  ،الميزان
، ص ٥، ج  المثـاني   و السـبع   العظـيم   تفسير القرآن  في  المعاني  روح،  ؛ محمود آلوسي٢٢٩، ص ٧، ج تفسير المنير

٢٥١.  
  ، همان. . ر. ك: محمود آلوسي٦٥
ي شَأْن وما تَتْلُو منْه من قُرآن ولاَ تَعملُـون مـن عمـلٍ إِلاَّ كُنَّـا علَـيكُم شُـهودا إِذْ       وما تَكُون ف. و نيز مانند: ٦٦

كن ذَلم لاَ أَصْغَراء ومي السلاَ فضِ وي الأَرف ةثْقَالِ ذَرن مم كبن رع زُبعا يمو يهف يضُونإِلاَّتُف رلا أَكْبي  وف 
  ).٦١؛ (يونس: كتَابٍ مبِينٍ

؛ محمد عبده ضمن تأييد اين ديدگاه، ٣٧٩، ص ٣، ج كشف الاسرار و عدة الابرار. ابوالفضل رشيدين الميبدي، ٦٧
الشـهير    الحكـيم   تفسـير القـرآن  حديث ياد شده را آورده و آن را صحيح دانسته است. ر. ك: محمد رشيد رضا، 

  .٤٥٧، ص ٧، جبتفسير المنار
  .٢٤٤، ص ٤، جالتبيان في تفسير القرآنها ر.ك: محمد بن حسن الشيخ الطوسي،  . در مورد ديدگاه٦٨
  .٢٠٤، ص ٩، ج من وحي القرآن. محمد حسين فضل االله، ٦٩
  .٤٢٩، ص ٤، ج كنزالدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمد رضا مشهدي، ٧٠
  .٥٤٦، ص ٤-٣، ج انمجمع البي. ر.ك: ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ٧١
  ، ٢، ج المنيـر   المصـباح ،  محمد الفيـومي   ؛ احمد بن»فصل«، مادة  اللغة  مقاييس  معجم،  فارس  . ر. ك: احمد ابن٧٢

  .١٤٨ص 
  .٣٤٦، ص ٧، ج الميزان. محمد حسين طباطبايي، ٧٣
  .٣٧٥، ص ٢، ج بيان السعاده. سلطان محمد الجنابادي، ملقب به سلطان عليشاه، ٧٤
آيه اشـاره شـده    ١٦و به مصدق بودن قرآن در بيش از  ١٣مورد دروغ نبودن قرآن، ر.ك: سورة هود، آية . در ٧٥

  .١٢و احقاف، آية  ٨٩و  ٤١است. از جمله: بقره، آيات 
  .٤١٦، ص ٥ـ  ٦، ج مجمع البيان. ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ٧٦
  .٢٠٩. همان، ص ٧٧
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به جزئيات اين قصه  يا » كل شيء«ورة يوسف يا آيات داستان يوسف (ع)، در س» حديثاً«طبق احتمال ارتباط . ٧٨
 هنگام نقل جزئيات قصـص شود. اين ديدگاه احتمالاً بر اين پايه استوار است كه  هاي حق و باطل مقيد مي سنت
 داردأكيد ته در پاسخ به آن ذهنيت ين آياآمد كه شايد اينها از سوي خدا نباشد.  پديد ميبرخي ذهنيت براي اين 
بيانگر آن است که تمام طبق اين نظر, آيه خداست و پيامبر در آن نقشي ندارد.  جانبنيز از  جزئياتاين تمام كه 

ر. ک: سلطان محمد الجنابادي، ملقب به سلطان  .آيات قرآن کريم از خداست نه اينکه قرآن بيانگر همه چيز است
  .٣٧٥، ص ٢، ج بيان السعادهعليشاه، 

كمـال الـدين وتمـام    ؛ همو، ١٩٥، ص ٢ج  عيون أخبار الرضا (ع)،فر محمد بن علي الشيخ الصدوق، . ابو جع٧٩
  .٧١٤، ص ١، ج تفسير نور الثقلينالعروسي الحويزي،  جمعة.  نيز ر.ك: علي بن ٦٧٥، ص النعمة

   ٢١٠، ص ٦، ج تفسير القرآن  في  التبيان،  طوسي الحسن  . محمد بن٨٠
  ٨٦، ص ٥، جهج الصادقينمن. فتح االله كاشاني، ٨١
؛ ابـي علـي الفضـل بـن الحسـن      ٢٠٩، ص ٦، ج  تفسير القـرآن   في  التبيان،  طوسي الحسن  . ابوجعفر محمد بن٨٢

؛ محمد بـن   ٥٥، ص ٣، ج تفسير صافي،  كاشاني  / مولي محسن فيض ٤١٦، ص ٦-٥، ج مجمع البيانالطبرسي، 
  .٤٠١، ص ٦، ج كنزالدقائق و بحر الغرائبمحمد رضا مشهدي، 

  . ٣٠٨، ص ١١، ج، الميزان. ر. ك: محمد حسين طباطبايي، ٨٣
  .١٨٦، ص ١٧،ج بحار الانوار. محمد باقر مجلسي، ٨٤
تفسـير شـريف   ؛ محمد شـيخعلي الشـريف اللاهيجـي،    ٨٦، ص ٥، جمنهج الصادقين. ر. ك: فتح االله كاشاني، ٨٥

الجديد في ؛ محمد السبزواري، ٣٣٤، ص ١٢، ج من وحي القرآن؛ محمد حسين فضل االله، ٥٧١، ص ٢، جلاهيجي
  ، ١١، جروض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير القـرآن     ؛ ابو الفتـوح رازي،  ٩٩، ص ٤، ج لمجيداتفسير القرآن 

  .١٧٢ص 
  في  المعاني  روح ؛ محمود آلوسي، ٥٨٩، ص ٢، ج الكشاف في تفسير القرآن. ر.ك: محمود بن عمر الزمخشري، ٨٦

  . ٣١٦، ص ٨، ج  المثاني  و السبع  يمالعظ  تفسير القرآن
، ٢محمود بن محمد بن محمد الزمخشري، همان، ج  التبيان في تفسير القرآن،. محمد بن حسن الشيخ الطوسي، ٨٧

  .٥١٦و  ٤٨١ص 
  ).٤٤(نحل:  فَكَّرونوأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَ فرمايد:  . مي٨٨
  .٨٥, ص٣, جالميزان. محمد حسين طباطبايي, ٨٩
  .٢، ح »الائمةباب انه لم يجمع القرآن كلّه الا «، الحجة، كتاب ١. محمد بن يعقوب الكليني، همان، ج ٩٠
  .٣٤٩، ص ٤٦، ج بحارالانوار. محمد باقر مجلسي، ٩١
  .٣١٦، ص ١٠، ج  المثاني  و السبع  العظيم  نتفسير القرآ  في  المعاني  روح،  . ر.ك: محمود آلوسي٩٢
  .٩٠ص  ١٤، ج جامع البيان في تفسير القرآن. ر.ك: محمد بن جرير الطبري، ٩٣
، ج الدرالمنثور؛ جلال الدين سيوطي، ٢٢٩، ص تنوير المقباس عن تفسير ابن عباس. ر.ك: محمد بن يعقوب، ٩٤
؛ فخرالدين الرازي، همان، ج ٥٨٦، ص ٦ - ٥، ج لبيانمجمع ا؛ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ٥٨٩، ص ٤
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روح المعاني فـي تفسـير   ؛ محمود آلوسي، ٥٨٢، ص ٦، ج بحرالمحيط في التفسير؛ ابوحيان الاندلسي، ٩٨، ص ٢
؛ ٣٩٥، ص ٧، ج المنـار ، رشـيد رضـا،   في ظلال القرآن؛ سيد قطب، ٢١٦، ص ٨، ج القرآن العظيم و السبع المثاني

، ٣، ج المحرر الوجيز، محمد بن عبدالحق بن عطيه، ٢٥٣، ص ١، ج التحرير و التنويربن عاشور، محمد بن طاهر ا
  .٤٥٢ص 
  .۴۰۶)، ص ۳-۱( معارف قرآنر.ك: محمد تقي مصباح يزدي، . ٩٥
؛ فرات ٧تا  ٢، جزء سوم، باب ششم، احاديث ١٢٨، ص بصائر الدرجات. ر.ك: محمد بن الحسن الصفار قمي، ٩٦

  ، ٨٩و ج  ٤٣٣، ص ٣٥، ج ٦٥، ص ٢٦، ج بحـارالأنوار ؛ محمد باقر مجلسـي،  ١٤٦ص الكوفي تفسيرفراتكوفي، 
  .١٠٣ص 
محمد بن يحيى، محمد بن عبـد  . در سند اين حديث٢٠٢، ص ١، ج مرآة العقول. ر. ک: محمد باقر مجلسي، ٩٧

 اند. قهالجبار، ابن فضال، حماد بن عثمان و عبد الأعلى بن أعين آمده است که همگي امامي و ث

  .١٥٧، ص ٣. محمد باقر مجلسي، همان، ج٩٨
  .٣، ح ٢٦٩، ص ١، ج كافي. محمد بن يعقوب كليني، ٩٩

  اند وي فطحي مذهب ولي ثقه است. و ثقه تمام راويان اين روايت جز ابن فضال امامي. ١٠٠
  .٦١، ص ١، ج كافي. محمد بن يعقوب كليني، ١٠١
با سـند   ٥٩، ص١، جكافي. شبيه اين روايت در ٢٦٧، ص ١، ج المحاسن. احمد بن محمد بن خالد البرقي، ١٠٢

  صحيح آمده است.
اي بياورد كه كوه با آن حركت كند و اين آيه نازل  . شيخ طوسي گويد: از پيامبر اكرم (ص) خواستند معجزه١٠٣

، ٦ ، جالتبيان في تفسير القـرآن شده و بيان كرد كه اگر به واسطه چيزي كوه حركت كند همين قرآن است. ر.ك: 
  .٢٥٢ص 
  ٢٢٦، ص ١، ج الكافي. محمد بن يعقوب كليني، ١٠٤
  .٥٠٥، ص ١١، ج الميزان. ر.ك: محمد حسين طباطبايي، ١٠٥
  .٢١، ص ٣، جمرآة العقولداند. ر.ك: محمد باقر مجلسي،  . مجلسي روايت را مجهول مي١٠٦
  .٣٢-٢٠، صالنبأ العظيم. دربارة معجزة الهي بودن قرآن ر. ك: عبداالله الدراز، ١٠٧
  . ٣٤ـ  ٣٣. ر.ك: طور: ١٠٨

  .١٣. ر. ك: هود: ١٠٩
  .۲۳ـ  ۲۲بقره: . ١١٠
  .٦١ـ  ٦٠، ص ١، ج الميزان. ر.ک: محمد حسين طباطبايي، ١١١
؛ عبداالله ١٦ـ ١٢، ص معترك الاقتران في اعجاز القرآن. ر. ك: جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي، ١١٢

راه و ؛ محمـد تقـي مصـباح يـزدي،     ١٣٧، ص ١، ج در قـرآن قـرآن،   ،تفسير موضوعي قرآن كريمجوادي آملي، 
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نور ملكـوت  ؛ محمدحسين حسيني تهراني، ٢٩، ص ٤، ج التمهيد؛ محمد هادي معرفت، ١٣٠، ص راهنماشناسي
  .٢٢، ص ٢، ج قرآن
  .٢١٠، ص٣٥، جبحارالانوار. محمد باقر مجلسي، ١١٣
، ١٢١، ص بصائر الـدرجات حسن الصفار قمي، ر.ك: محمد بن ال« اند.  هزار نفر بوده ١٢٤. که طبق روايات ١١٤

  .٢حديث » ناب نادر من الباب« جزء سوم باب 
  . ٧٦ـ  ٧٤، ص ٣، همان، ج  الحويزي  عروسي جمعة  بن  . ر.ك: علي١١٥
  اند.  روايت آمده است كه برخي صحيح السند ١٩) نور الثقليندر اين كتاب (همان. . از باب نمونه ر.ك: ١١٦
  .٤٧٩ص  ،١٢، ج مرآة العقولي، محمد باقر المجلس. ١١٧
 جمعـة   بـن   ؛ علـي ١٨، حديث ١٩، ص ١، ج تفسير عياشي؛ ٥٩٩، ص ٢، ج كافي. محمد بن يعقوب كليني، ١١٨

  .١٨٩، حديث ٧٧، ص ٣، همان، ج  الحويزي  العروسي
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